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برای گزارش کردن سرمایه گذاری های موقت سه روش همواره مورد بحث بوده است:
ـ بهای تمام شده تاریخی 

ـ ارزش بازار 
ـ اقل بهای تمام شده و بازار

اوراق بهادار پولی )مانند اوراق قرضه و اسناد دریافتنی( با مبلغ و تاریخ سررسید 
مشخص را باید همانند حساب های دریافتنی ثبت و گزارش کرد. یعنی جایی که 
بر مبنای خالص  را  آنها  باید  بازار منظور می کنند،  بر اساس نرخ رایج  را  بهره  نرخ 
برای  از طریق در نظر گرفتن یک حساب  این کار  اغلب  ارزش فعلی گزارش کرد. 

تعیین ارزش صرف یا کسر این اسناد و اوراق، صورت می گیرد.
 سرمایه گذاری

طریق  از  اقتصادی  منافع  افزایش  برای  سرمایه گذار  واحد  كه  است  دارایی  نوعی 
توزیع منافع )به شكل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره(، افزایش ارزش یا سایر 

مزایا )مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری ( نگهداری میك ند.
 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

در  و  دارد  وجود  شرکت  یا  و  مؤسسه  در  نیاز  بر  مازاد  نقد  وجوه  که  هنگامی   
کوتاه مدت به آن نیازی نباشد، به منظور کسب بازدهی در یک دوره کوتاه تر از یک 
در  بهادار کوتاه مدت می شود و معمولاً  اوراق  اقدام به سرمایه گذاری آن در  سال 
بازاری اقدام به این نوع سرمایه گذاری می شود که قابلیت تبدیل سریع آن به وجه 

نقد جهت برطرف کردن نیازهای مالی وجود داشته باشد.
سرمایه گذاری کوتاه مدت باید دارای دو خصیصه زیر باشد:

الف( باید این قابلیت را داشته باشد تا اوراق سرمایه گذاری شده سریعا به وجه نقد 
تبدیل شوند.

ب( سرمایه گذار این اوراق را با قصد تبدیل کردن به وجه نقد در طی مدت کمی 
از یک سال از تاریخ تراز نامه یا چرخه فعالیت شرکت سرمایه گذاری کرده باشد.

و  دولتی  مشارکت  اوراق  خرید  بانکی،  کوتاه مدت  سرمایه گذاری های  سپرده 
بورس  سهام  و  هستند  فروش  و  خرید  قابل  بانک ها  توسط  سریعاً  که  غیر دولتی 
کوتاه مدت  سرمایه گذاری های  جزء  دارند  معاملاتی  بالای  رونق  که  شرکت هایی 

سریع المعامله با قابلیت تبدیل به وجه نقد است.
کلاً هدف از تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت اولاً به حداکثر رساندن بازدهی 
زیان  ریسک  رساندن  به حداقل  ثانیاً  و  نیست  نیاز  مورد  فعلاً  که  است  نقدینگی 

نوسانات اوراق سرمایه گذاری بلند مدت است.
 سرمایه گذاری بلندمدت

در  مستمر  استفاده  قصد  به  كه  می شود  گفته  سرمایه گذاری ها  از  طبقه ای  به 
عنوان  به  هنگامی  سرمایه گذاری  یك  شود.  نگهداری  تجاری  واحد  فعالیت های 
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طولانی  مدت  برای  آن  نگهداری  قصد  كه  می شود  طبقه بندی  غیرجاری  دارایی 
مشمول  سرمایه گذار  توسط  آن  واگذاری  توانایی  یا  باشد  اثبات  قابل  وضوح  به 

محدودیت هایی باشد.
بازار  برای آن  نوعی سرمایه گذاری است كه  بازار:  سرمایه گذاری سریع المعامله در 
فعالی كه آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری كه از طریق آن بتوان به ارزش 

بازار یا شاخصی قابل اتكا كه محاسبه ارزش بازار را امكان پذیر سازد، دست یافت.
3  دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

مطالبات یا حساب ها و اسناد دریافتنی یکی از مهم ترین دارایی های یک مؤسسه 
است. با توجه به اینکه بخش زیادی از فروش شرکت ها و مؤسسات معمولاً به صورت 

نسیه می باشد لذا این نوع مطالبات اهمیت زیادی دارد.
بر اساس بخشنامه جدید سازمان حسابرسی، طبقه بندی این حساب ها در ترازنامه 
به نام دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و زیر سرمایه گذاری های کوتاه مدت قرار 
می گیرد. در یادداشت های همراه ترازنامه که در واقع به نوعی شرح و بسط اقلام 
تقسیم بندی های  در  کوتاه مدت  دریافتنی  حساب های  است،  ترازنامه  در  مندرج 
تجاری و غیر تجاری و همچنین اسناد و حساب های دریافتنی تقسیم بندی شده 

است.
حساب های دریافتنی تجاری و غیر تجاری شامل مطالبات کوتاه مدت واحد تجاری 
و مبلغ بدهی مشتریان به شرکت است که در قبال آن سند تأئید بدهی دریافت 
نشده است و از طریق فروش نسیه کالا و خدمات با توجه به اعتبار خریداران و 
مشتریان ایجاد می شود و معمولاً انتظار می رود طی 30 الی 60 روز به نقد تبدیل 

شود، که این نوع مطالبات از مهم ترین مطالبات شرکت ها و مؤسسات می باشد.
اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری مطالباتی هستند که در قبال آنها یک سند 
بدهی رسمی مانند چک و سفته در تأیید بدهی مشتریان از آنها دریافت می گردد 
که معمولاً یک تا سه ماه وصول آن به طول می انجامد و در صورت طولانی تر شدن 
وصول آن، بر اساس عرف موجود در بازار سود تضمین شده از این گونه مطالبات 

اخذ خواهد شد.
دریافتنی  اسناد  و  حساب ها  سایر  یا  غیر تجاری  دریافتنی  اسناد  و  حساب ها  اما 
مبالغی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی به غیر از مشتریان، به واحد تجاری 
که  نمی شود  ایجاد  مؤسسات  و  شرکت ها  تجاری  عملیات  از  معمولاً  و  بدهکارند 
شامل وام و مساعده پرداختی به کارکنان، مطالبات از مدیران، سود سهام دریافتنی 
از  ناشی  دریافتنی  اسناد  است(،  نشده  دریافت  لیکن  محقق شده  که  )سود هایی 

فروش دارایی های ثابت، مطالبات از صاحبان سهام و غیره می باشد.
همیشه کلیه مطالبات ایجاد شده، توسط مشتریان پرداخت نمی گردد و درصدی 
اصطلاح سوخت  به  یا  باقی می ماند  پرداخت نشده  و  بین می روند  از  مطالبات  از 
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می شود. جهت شفاف شدن حساب های دریافتنی یا مطالبات، می بایست این اقلام 
حساب ها  این گونه  خروج  برای  روش  دو  از  شود.  خارج  دریافتنی  حساب های  از 
از عدم وصول  اطمینان  از  یا مستقیم و پس  نوع حساب ها  این  استفاده می شود 
مطالبات  هزینه  حساب  به  و  شده  خارج  مطالبات  حساب  از  و  شده  حذف  آنها 

سوخت شده منظور می گردد و یا با روش ذخیره گیری این امر انجام می شود.
1  به محض کشف سوخت شدن مطالبات، آنها را ثبت نماید )روش حذف مستقیم(

2 در پایان دوره حسابداری، مطالبات سوخت شده را برآورد کند )روش ذخیره(

4  موجودی مواد و کالا
به دارایی های مشهودی اطلاق می شود که در روند عادی فعالیت شرکت یا برای 
فروش خریداری شده و نگهداری می شوند و یا در تولید کالا ها و خدمات استفاده 
می شوند و یا تولید شده و جهت فروش ارائه خواهند شد. این گونه موجودی ها با 
توجه به اینکه انتظار می رود طی یک سال مالی یا چرخه عملیات مصرف شوند و 

یا به  فروش برسد، در دسته دارایی های جاری طبقه بندی می شوند.
طبق استاندارد 8 ایران موجودی های مواد و کالا باید دارای چهار خصیصه زیر باشند:

1  در روال عملیات عادی شرکت برای فروش نگهداری شوند.
تولید مورد استفاده قرار  یا دادن خدمات در فرایند  2  جهت ساخت محصول و 

گیرد.
3  جهت ساخت محصول یا ارائه خدمات خریداری شده و نگهداری شود.

4  با توجه به ماهیت مصرفی بودن آن به طور غیر مستقیم در فعالیت واحد تجاری 
استفاده شود.

با توجه به تعاریف بالا موجودی مواد و کالا شامل موارد زیر می باشد:
 ملزومات مصرفی 

ملزوماتی که در قسمت های اداری و فروش و خدمات استفاده می شود و در جریان 
تولید محصولات قرار ندارند مانند نوشت افزار و لوازم اداری و لوازم مصرفی که در 

قسمت های اداری و خدماتی و فروش و تشکیلاتی استفاده می شود.
 مواد خام تولیدی

به موجودی هایی اطلاق می شود که در تولید محصولات تولیدی به طور مستقیم 
کنستانتره  آبمیوه،  تولید  کارخانه  یک  در  مثلاً  می شوند.  مصرف  غیر مستقیم  یا 
محسوب  خام  مواد  جزء  غیره  و  نی  و  فلزی  قوطی های  و  میوه  آب  پاکت های  و 

می شوند. مواد خام بسته به نوع تولید شرکت ها متفاوت است.
 کالای در جریان ساخت

 کالا یا کار در جریان ساخت، بهای تمام شده محصولاتی است که در دست تولید 
می باشند اما چرخه تولید آنها کامل نشده است. به طور مثال در پایان سال مالی 
کامل  هنوز  ماشین  تعدادی  تولید  خط  در  ماشین سازی،  کارخانه  یک  در  وقتی 
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نشده اند اما قطعات و وسایلی هر چند ناقص بر روی آنها نصب شده است، بهای آن 
قطعات به عنوان کالا یا کار در جریان ساخت پایان دوره شناسایی و در صورت های 

مالی گزارش می شود.
 کالای ساخته شده یا کالای آماده برای فروش 

به کالاهایی که جهت فروش تولید شده است و خریداری شده اطلاق می شود. 
موجودی های  دوره  پایان  در  برقی  لوازم  تولید  کارخانه  یک  در  مثال  به طور 
کالای  تجاری،  مؤسسه  یک  در  و  ساخته شده  کالای  نشان دهنده  ساخته شده 
آماده برای فروش به موجودی هایی اطلاق می شوند که جهت فروش، خریداری و 

نگهداری می شوند.
به دو دلیل، ارزش موجودی کالا اهمیت زیادی دارد. 

1  موجودی کالا بخش بزرگی از دارایی های جاری را تشکیل می دهند؛ در نتیجه، 
آنها بر سرمایه در گردش و موضع کنونی شرکت اثر زیادی می گذارند. 

2  تعیین ارزش موجودی کالا بر مبلغ گزارش شده سود خالص اثر عمده و آنی 
می گذارد.

 مقدار موجودی کالا
پرسش مطرح در مورد مقدار موجودی کالا مستلزم تعیین مقدار موجودی کالا 

می شود، از مجرای:
1  شمارش واقعی

2  کاربرد سیستم دائمی 
3  استفاده از روش هایی برای برآورد مقدار موجودی کالا

مانند  استفاده شود،  از روش شمارش کالا  پایان دوره  تعیین موجودی  برای  اگر 
»سیستم ثبت ادواری« انتظار بر این است همۀ کالایی که موجود نیست به فروش 
توجه  را هم مورد  یا سرقت  مانند ضایعات  باید عوامل دیگری،  ولی  باشند.  رفته 

قرار داد.
استفاده شود، همۀ  ثبت دائمی«  »   روش  از  تعیین مقدار موجودی کالا  برای  اگر 
اقلام موجودی کالا را در زمان خرید و فروش ثبت و گزارش می نمایند. ولی زمانی 
می توان از سیستم ثبت دائمی استفاده کرد که منافع حاصل از کاربرد این روش 

به بیش از هزینه های مربوط به ثبت و نگهداری دفاتر برسد.
زمانی از روش های برآورد استفاده می کنند که بتوان کالا را به روش دائمی ثبت یا 

نگهداری کرد. برای برآورد موجودی ها از دو روش استفاده می کنند: 
1  روش سود ناویژه

2  روش خرده فروشی
به صورت  موجود،  کالای  که  است  متداول  جاهایی  در  بیشتر  خرده فروشی  روش 
مستقیم، به مشتریان عرضه می شود، مانند فروشگاه های زنجیره ای یا خرده فروشی ها.
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ارائه شده  مقادیر  به  می توانند  خرده فروشی  و  ناخالص  سود  روش  دو  هر  اگر چه 
اقلام خاص  یا  کالا  آحاد  قیمت  و  مقدار  مورد  در  ولی  نزدیک شوند،  ترازنامه  در 

موجودی ها هیچ نوع اطلاعات دقیقی به مدیریت نخواهند داد.
 مفروضات مربوط به جریان کالا

که  است  بوده  این  کالا  موجودی  ارزش  تعیین  اصلی  هدف  دور،  گذشته های  از 
هزینه های هر دوره را با درآمدهای همان دوره مقایسه کرد )تطبیق داد(. حتی با 
وجود اینکه بهای تمام شدۀ موجودی کالا یک عدد باقی مانده است، زیرا آن ناشی 
از محاسبۀ بهای تمام شدۀ موجودی پایان دوره می باشد. اغلب از نظر محاسبه سود، 

ارزش اقلام ارائه شده در ترازنامه را در ردۀ دوم )از نظر اهمیت( قرار می دادند.
برای تعیین جریان کالا از زمان خرید تا فروش چهار روش پذیرفته شده و قابل قبول 

وجود دارد. آنها عبارت اند از: 
1  شناسایی ویژه

)FIFO( ،2  اولین صادره از اولین وارده
 )LIFO( 3  اولین صادره از آخرین وارده

4  تعیین میانگین.
اگر هدف اصلی تعیین ارزش موجودی کالا این باشد که شرکت هزینه های هر دوره 
را با درآمدهای همان دوره مقایسه نماید )کاربرد اصل تطبیق درآمدها با هزینه های 
همان دوره( در آن صورت شاید مناسب ترین روش این باشد که از روش شناسایی 

ویژه استفاده شود.
در  کالاها  که  است  این  بر  فرض   )FIFO( وارده  اولین  از  صادره  اولین  روش  در 
شرکت به صورت واقعی جریان می یابند، در واقع این روش به روش شناسایی ویژه 
زیرا  می کند،  تطبیق  واقعیت  با  فرض  این  موارد،  بیشتر  در  است.  نزدیک  بسیار 
مدیریت خواهان این است که اقلام قدیمی تر را نخست بفروشد و اگر کالا از نوعی 
باشد که زود فاسد گردد اقلام قبلی را سریع تر خواهند فروخت، زیرا آنها زودتر 

خراب خواهند شد.
فرض جریان اولین صادره از اولین وارده )FIFO( می تواند اصول تطابق و هزینه 

تاریخی را تأمین نماید.
روش اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( برای تعیین ارزش موجودی کالا بر 
مبنای این فرض قرار دارد که بهتر است هزینه های جاری را با درآمدهای جاری 
مقایسه کرد. بیشتر طرفداران روش اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( بر این 
باورند که اصل تطابق مبنای محاسبه قرار می گیرد و چنین استدلال می نمایند 
روش  از  که  است  ناگزیر ساخته  را  پیاپی شرکت ها  تورم  دهه  چندین  تقریباً  که 
اولین صادره از آخرین وارده )LIFO( استفاده نمایند تا سود خالص به عدد واقعی 

نزدیک تر شود.
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وارده  اولین  از  صادره  اولین  و   )LIFO( وارده  آخرین  از  صادره  اولین  روش های 
)FIFO( از نظر تعیین ارزش موجودی کالا، در دو انتهای یک طیف قرار می گیرند. 
قرار  این طیف  در وسط  به سایر روش ها محاسبه شود  که  کالا  موجودی  ارزش 

خواهد گرفت.
از  اولین صادره  در واقع روش تعیین میانگین نوعی مصالحه است بین دو روش 
از  که  هنگامی   .)FIFO( وارده  اولین  از  صادره  اولین  و   )LIFO( وارده  آخرین 
روش تعیین میانگین استفاده شود هر نوع خریدی بر ارزش موجودی کالا و بهای 
باعث  میانگین  تعیین  بنابراین،  گذاشت.  اثر خواهد  رفته  فروش  کالای  تمام شدۀ 
خواهد شد، در شرایطی که بازار دچار نوسان است هزینه ها را با درآمدها یا ارزش 
موجودی کالا را، بهتر با هم مقایسه کرد. یعنی، طی دورۀ حسابداری همۀ معامله ها 
بدین گونه مورد توجه قرار گیرند که بازتابی از کل دوره )و نه یکایک معامله ها( 

هستند.
5  پیش پرداخت ها

مبالغی که جهت خرید مواد اولیه و یا هزینه ها از قبیل بیمه اموال و دارایی ها و 
یا هزینه اجاره پرداخت می شود که در آینده نزدیک محقق خواهد شد، به عنوان 

پیش پرداخت تلقی شده و در دارایی های جاری طبقه بندی می گردد.
نباید ماهیت علی الحساب ها را با پیش پرداخت اشتباه گرفت. اکثراً تشخیص ماهیت 
می شود.  اشتباه  پیش پرداخت ها  با  دارند  را  علی الحساب  حکم  که  پرداخت هایی 
علی الحساب مواقعی پرداخت می شود که مقادیری کار انجام شده است اما به علت 
قطعی نشدن و پایان نیافتن مراحل انجام کار و یا انتقال مالکیت آن، جهت انجام 
کار و ادامه آن نیاز به مبلغی وجود دارد که در این گونه مواقع پرداخت انجام شده 
حقوق  و  کرده  کار  روز   20 که  کارگری  مثال  به طور  دارد  را  علی الحساب  حکم 
خود را ماهانه دریافت می کند و مقادیری وجه نیاز دارد تقاضای علی الحساب از 
حقوق خود را می نماید که این پرداخت حکم علی الحساب را دارد و یا مؤسسه ای 
که ساخت قطعه ای به آن سفارش داده شده، در مراحل میانی کار جهت خرید 
مقادیری مواد اولیه نیاز به وجه نقد دارد که در صورت پرداخت قسمتی از کل وجه، 

حکم علی الحساب را دارد.
هزینه  اینکه  از  قبل  که  می گردد  اطلاق  پرداخت هایی  به  پیش پرداخت ها  لیکن 
مقابل  به طرف  آن  پذیرد، وجه  مالکیت صورت  انتقال  و  یا خرید  و  بیفتد  اتفاق 
بیمه  پیش پرداخت  یا  اجاره  شش ماهه  پیش پرداخت  مانند  می گردد.  پرداخت 

اتومبیل و آتش سوزی و غیره که مربوط به دوره نزدیک آتی است.
علی الحساب ها در سرفصل حساب های دریافتنی کوتاه مدت و پیش پرداخت ها در 

سرفصل پیش پرداخت ها در طبقه بندی دارایی های جاری طبقه بندی می شوند.
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 پیش پرداخت ها شامل:
ـ سفارشات مواد اولیه                           ـ سفارشات قطعات و لوازم یدکی

ـ پیش پرداخت خرید مواد اولیه               ـ پیش پرداخت های بیمه
ـ پیش پرداخت های مالیاتی                    ـ پیش پرداخت اجاره

ـ و سایر پیش پرداخت ها می باشد.
از محل خدماتی  آینده  انتظار  مورد  منافع  ثبت  از  ناشی  اقلام پیش پرداخت شده 
است که ارائه خواهند شد. آنها را از این دیدگاه که می توان به پول نقد تبدیل کرد 
اقلام  این  اگر  این دیدگاه که  از  بلکه  نمی دهند،  قرار  دارایی های جاری  در گروه 
دارایی های  از  استفاده  با  عملیاتی  چرخۀ  طی  بود  ناگزیر  شرکت  نداشتند  وجود 
جاری آنها را تهیه نماید، در این گروه گزارش می نمایند. دلیل مهم دیگر این است 
که پیش پرداخت ها نشان دهندۀ منابع )دارایی هایی( هستند که تعهد مربوط به آنها 

برای دورۀ کوتاه مدت )چرخۀ عملیاتی جاری( است.
برای تعیین مبلغ پیش پرداخت ها فرایند منقضی شدن بهای تمام شده اقلام را به 

دو روش تعیین می نمایند:
2  گذشت زمان 1  شناسایی ویژه                               

اگر اقلام به مصرف برسند، مانند ملزومات دفتری از روش شناسایی ویژه استفاده 
می کنند و اگر هیچ نوع دارایی مشهود وجود نداشته باشد و طی یک دورۀ زمانی 
تنها حق به عنوان یک مدرک یا شاهد وجود داشته باشد )مانند بیمه منقضی نشده 
یا اجارۀ پیش پرداخت شده( در آن صورت از عامل گذشت زمان استفاده می نمایند.

بر اساس اصل تطابق، هزینه ها را باید در دوره ای ثبت کرد که درآمد مربوطه گزارش 
تولید  فرایند  یک  به  مربوط  هزینه  پیش پرداخت  هنگامی که  از  این رو،  می شود. 
است، این مبلغ را باید به حساب بهای تمام شدۀ محصول منتقل کرد. در بیشتر 
به درآمد مشخصی  به صورت مستقیم،  را  نمی توان پیش پرداخت هزینه ها  موارد، 
بر حسب دورۀ  و  به صورت غیر مستقیم  را  باید اصل تطابق  از  این رو،  مربوط کرد. 
زمانی رعایت کرد. این هزینه ها را باید به حساب دوره ای منظور کرد که برای ارائه 

خدماتی که شرکت از محل آنها دریافت می کند، به مصرف می رسند.
روش هایی که برای تخصیص دادن پیش پرداخت هزینه ها بر روی دوره های زمانی 
به نوع دارایی بستگی دارد که باید مستهلک  مورد استفاده قرار می گیرند، اصولاً 
شود. مثلاً ملزومات وقتی که به مصرف برسند به حساب هزینه های دوره منتقل 
می شوند یا پیش پرداخت هایی که مربوط به یک دورۀ زمانی خاص هستند )مانند 
پیش پرداخت بیمه( بر مبنای گذشت زمان هزینه می شوند. در هر دو حالت بالا، 
هدف این است که بهای تمام شدۀ اقلام را به دوره هایی اختصاص دهند که شرکت 

از محل آنها منافعی دریافت می کند.
روش  مناسب ترین  شد،  خواهد  دریافت  آینده  در  که  پیش پرداخت خدماتی  برای 
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استفاده از خط مستقیم )برای مستهلک کردن پیش پرداخت( است. اساس فرض بر 
این پایه قرار دارد که این خدمات به صورت مستمر طی یک دورۀ زمانی خاص دریافت 
می شود و نیز اینکه منافع نهایی دریافتی در همۀ دوره ها همانند است. این دیدگاه 
)کاربرد روش مستقیم( از لحاظ تئوری نمی تواند معتبر باشد، اما با فرض اینکه بیشتر 

پیش پرداخت ها کوتاه مدت هستند، این روش نمی تواند موجب نگرانی هایی شود. 
6  دارایی های نگهداری شده برای فروش

یک دارایی غیرجاری )یا مجموعه ای واحد( در صورتی واجد شرایط طبقه بندی به 
عنوان نگهداری شده برای فروش است که برای فروش فوری در وضعیت فعلی آن، 
فقط برحسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی هایی )یا مجموعه های واحدی( 
مرسوم و معمول است، آماده باشد )بند 8 استاندارد( و واحد تجاری قصد و توانایی 

انتقال دارایی )یا مجموعه واحد( را در وضعیت فعلی آن، به خریدار داشته باشد.

شده  نگهداری  غیر جاری  )دارایی های   31 شماره  حسابداری  استاندارد 
برای فروش و عملیات متوقف شده(

1  طبقه بندی دارایی غیر جاری به عنوان نگهداری شده برای فروش باید تنها پس 
از احراز شرایط زیر صورت گیرد:

بر حسب  فقط  آن،  فعلی  وضعیت  در  فوری  فروش  برای  غیر جاری  دارایی  الف( 
شرایطی که برای فروش چنین دارایی هایی مرسوم و معمول است، آماده باشد، و

ب( فروش آن بسیار محتمل باشد.
باید دارایی غیر جاری طبقه بندی شده به عنوان نگهداری شده  2  واحد تجاری 
و  نماید  اندازه گیری  فروش  ارزش  خالص  و  دفتری  مبلغ  اقل  به  را  فروش  برای 

احتساب استهلاک آن را متوقف کند.
شده  نگهداری  به عنوان  شده  طبقه بندی  غیر جاری  دارایی  باید  تجاری  واحد   3
منظور  این  برای  نامید.  ارائه  ترازنامه  در  دارایی ها  سایر  از  جدا  را  فروش  برای 
به عنوان  دارایی های جاری و تحت سر فصل جداگانه ای  دارایی ها در قسمت  این 

دارایی های غیر جاری نگهداری برای فروش گزارش می شوند.
4 واحد تجاری باید یک دارایی غیر جاری را که طبقه بندی آن به عنوان نگهداری 

شده برای فروش متوقف شده است، به اقل مبالغ زیر اندازه گیری کند:
الف( مبلغ دفتری آن قبل از اینکه دارایی غیر جاری به عنوان نگهداری شده برای فروش 
طبقه بندی شود پس از تعدیل بابت هرگونه استهلاک، یا تجدید ارزیابی که در صورت 

عدم طبقه بندی دارایی به عنوان نگهداری شده برای فروش شناسایی می شد، و
ب( مبلغ بازیافتنی آن در تاریخ انصراف از فروش.

مثال های 1 تا 3 مواردی از احراز یا عدم احراز معیارهای مندرج در بند 8 را نشان 
می دهد.



43

مثال 1 :
و  متعهد شده  خود  مرکزی  دفتر  ساختمان  فروش  طرح  اجرای  به  تجاری  واحد 

اقداماتی را برای یافتن خریدار آغاز کرده است.
الف( واحد تجاری قصد دارد ساختمان را پس از تخلیه به خریدار منتقل کند. زمان 
مورد نیاز برای تخلیه ساختمان برای فروش چنین دارایی هایی معمول و مرسوم 

است. در تاریخ تعهد به اجرای طرح، معیار مندرج در بند 8 احراز شده است.
ب( واحد تجاری تا زمان تکمیل ساختمان جدید دفتر مرکزی، به استفاده از این 
ساختمان  تکمیل  از  پیش  ندارد  قصد  تجاری  واحد  داد.  خواهد  ادامه  ساختمان 
زمان بندی  در  تأخیر  کند.  منتقل  خریدار  به  و  تخلیه  را  فعلی  ساختمان  جدید، 
است،  شده  تحمیل  )فروشنده(  تجاری  واحد  توسط  که  فعلی  ساختمان  انتقال 
نشانگر آن است که ساختمان برای فروش فوری آماده نمی باشد. تا زمان تکمیل 
ساختمان جدید معیار مندرج در بند 8 احراز نمی گردد، حتی اگر یک تعهد قطعی 

خرید برای انتقال آتی ساختمان فعلی در دست باشد.
مثال 2 :

واحد تجاری به اجرای طرح فروش یک دستگاه تولیدی متعهد شده و اقداماتی را 
برای یافتن خریدار آغاز کرده است. در تاریخ تعهد به اجرای طرح، سفارش های 

تکمیل نشده مشتریان نیز وجود دارد.
الف( واحد تجاری قصد دارد این دستگاه تولیدی را در حین انجام عملیات به فروش 
خریدار  به  فروش  تاریخ  در  مشتریان  نشده  تکمیل  سفارش های  هر گونه  رساند. 
بر  فروش  تاریخ  در  مشتریان  نشده  تکمیل  سفارش های  انتقال  می شود.  منتقل 
تأثیری نخواهد داشت. معیار مندرج در بند 8 در  این دستگاه  انتقال  زمان بندی 

تاریخ تعهد به اجرای طرح، احراز شده است.
ب( واحد تجاری قصد دارد این دستگاه تولیدی را پس از توقف عملیات به فروش 
رساند. واحد تجاری قصد ندارد پیش از متوقف نمودن تمام عملیات آن دستگاه و 
تکمیل سفارش های مشتریان، دستگاه تولیدی را به خریدار منتقل نماید. تأخیر 
در زمان بندی انتقال این دستگاه که توسط واحد تجاری )فروشنده( تحمیل شده 
است، نشانگر آن است که این دستگاه برای فروش فوری آماده نیست. تا زمان توقف 
عملیات این دستگاه، معیار مندرج در بند 8 احراز نمی شود، حتی اگر یک تعهد 

قطعی خرید برای انتقال آتی این دستگاه در دست باشد.
مثال 3 :

از املاک خود شامل زمین و تعدادی  یک واحد تجاری قصد فروش مجموعه ای 
ساختمان را دارد که از طریق تملیک وثیقه تحصیل کرده است:

ارزش  افزایش  که سبب  بازسازی  تکمیل  از  پیش  ندارد  قصد  تجاری  واحد  الف( 
فروش این املاک می شود، آنها را به خریدار منتقل کند. تأخیر در زمان بندی انتقال 
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این املاک که توسط واحد تجاری )فروشنده( تحمیل شده است، نشانگر آن است 
که این املاک برای فروش فوری آماده نمی باشد. تا زمان تکمیل بازسازی، معیار 

مندرج در بند 8 احراز نمی شود.
ب( پس از تکمیل بازسازی و طبقه بندی املاک به عنوان نگهداری شده برای فروش 
ملزم شد خسارت های  تجاری  واحد  تعهد قطعی خرید،  به  از دستیابی  اما پیش 
زیست محیطی را جبران کند. واحد تجاری همچنان قصد فروش این املاک را دارد. 
با این حال، واحد تجاری پیش از جبران خسارت قادر به انتقال املاک به خریدار 
نیست. تأخیر در زمان بندی انتقال املاک که پیش از به دست آمدن تعهد قطعی 
خرید توسط دیگران تحمیل شده، نشانگر آن است که املاک برای فروش فوری 
آماده نیست. لذا معیار مندرج در بند 8 دیگر برقرار نمی باشد و درنتیجه طبق بند 

27، طبقه بندی این املاک به عنوان نگهداری شده برای فروش، متوقف می شود.
 انتظار تکمیل فروش طی یک سال )بند 9(

مثال 4 :
فروش یک دارایی غیرجاری )یا مجموعه ای واحد( باید بسیار محتمل باشد )بند 
8(، از جمله انتظار می رود فرایند فروش آن طی یک سال از تاریخ طبقه بندی 
تا واجد شرایط طبقه بندی به عنوان نگهداری شده برای  تکمیل گردد )بند 9(، 

فروش شود. در نمونه های زیر، این معیار احراز نمی گردد:
می کند  نگهداری  اجاره  یا  فروش  برای  را  تجهیزاتی  لیزینگ،  شرکت  یک  الف( 
که اخیراً قرارداد اجاره آنها خاتمه یافته و هنوز شکل نهایی مبادله آنها در آینده 

)فروش یا اجاره( تعیین نشده است.
ب( واحد تجاری به اجرای طرحی برای فروش اموالی که هم اکنون از آن استفاده 
می نماید، متعهد شده است. معامله اموال به صورت فروش و اجاره مجدد از نوع 

اجاره سرمایه ای خواهد بود.
استثناء برای معیار مندرج در بند 9 )بند 10 و پیوست شماره 1(

الزام یک سال مندرج در بند 9 در وضعیت های محدودی نادیده گرفته می شود 
که دوره مورد نیاز برای تکمیل فروش یک دارایی غیرجاری )یا مجموعه ای واحد( 
به سبب رویدادها و شرایط خارج از کنترل واحد تجاری، طولانی تر خواهد شد )یا 
شده است( و شرایط مشخص شده نیز احراز گردد )بند 10 و پیوست شماره 1(. 

مثال های 5 تا 7 چنین وضعیت هایی را تشریح می کند.
مثال 5 :

فروش مجموعه ای  اجرای طرح  به  برق  تولید  فعال در صنعت  تجاری  واحد  یک 
واحد متعهد شده است که بخش عمده ای از عملیات آن را تشکیل می دهد. این 
فروش مستلزم کسب مجوز قانونی است که می تواند دوره مورد نیاز برای تکمیل 
را  مجوز  کسب  برای  نیاز  مورد  اقدامات  سازد.  طولانی تر  سال  یک  از  را  فروش 
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نمی توان تا زمان یافتن خریدار و به دست آمدن تعهد قطعی خرید آغاز کرد. با این 
حال، دستیابی به تعهد قطعی خرید طی یک سال آینده بسیار محتمل است. در 
چنین وضعیتی، شرایط بند الف پیوست شماره 1 برای مستثنی شدن از الزام یک 

سال بند 9 احراز می شود.
مثال 6 :

یک واحد تجاری به اجرای طرح فروش یک دستگاه تولیدی در شرایط فعلی آن 
فروش  برای  شده  نگهداری  عنوان  به  تاریخ  آن  در  را  دستگاه  این  و  شده  متعهد 
طبقه بندی کرده است. پس از دستیابی به تعهد قطعی خرید، با بازرسی اموال توسط 
خریدار مشخص شد که دارایی مذکور محیط زیست را آلوده می کند و فروشنده از این 
موضوع اطلاع نداشته است. واحد تجاری باید اقدامات لازم به منظور رفع این مشکل 
را انجام دهد که این امر دوره مورد نیاز برای تکمیل فروش را از یک سال طولانی تر 
خواهد کرد. متعاقباً واحد تجاری اقداماتی را برای رفع مشکل آغاز کرده که به ثمر 
رسیدن آن بسیار محتمل است. در چنین وضعیتی، شرایط بند ب پیوست شماره 1 

برای مستثنی شدن از الزام یک سال مندرج در بند 9 احراز می شود.
مثال 7 :

واحد تجاری به اجرای طرحی برای فروش یک دارایی غیرجاری متعهد شده و آن 
دارایی را در آن تاریخ به عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه بندی کرده است.

الف( طی دوره یک ساله اول، شرایطی که در زمان طبقه بندی اولیه دارایی به عنوان 
نگهداری شده برای فروش بر بازار حاکم بود رو به وخامت گذاشت و در نتیجه، 
دارایی تا پایان آن دوره، فروخته نشد. طی آن دوره، واحد تجاری برنامه بازاریابی 
دارایی را ادامه داد اما به دلیل نبود پیشنهاد خرید مناسب، قیمت آن را کاهش 
داد. بازاریابی مؤثر دارایی با قیمتی که با توجه به تغییر شرایط بازار منطقی است 
همچنان ادامه دارد. از این رو، معیارهای مندرج در بندهای 8 و 9 و نیز شرایط 
احراز  الزام یک سال  از  برای مستثنی شدن   1 پیوست شماره  بند ج  در  مندرج 
می شود. در پایان دوره یک ساله اول، دارایی همچنان باید به عنوان نگهداری شده 

برای فروش طبقه بندی شود.
ب( طی دوره یک ساله بعدی، شرایط بازار وخیم تر شد و دارایی تا پایان آن دوره 
نیز فروخته نشد. واحد تجاری بر این باور است که شرایط بازار بهبود خواهد یافت 
و قیمت دارایی بیش از این سقوط نخواهد کرد. دارایی همچنان برای فروش، اما به 
مبلغی بیش از ارزش روز آن، نگهداری می شود. در این وضعیت، عدم کاهش قیمت 
نشان می دهد که دارایی برای فروش فوری، به صورتی که بند 8 الزام می کند، آماده 
نیست. به علاوه، براساس بند 9 دارایی باید به قیمتی که با توجه به ارزش منصفانه 
پیوست  ج  بند  در  مندرج  شرایط  بنابراین،  شود.  بازاریابی  است،  منطقی  آن  روز 
شماره 1 برای مستثنی شدن از الزام یک ساله بند 9 احراز نمی شود. طبق بند 27، 
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با توجه به تعریف دارایی های جاری، جدول زیر را تکمیل نمایید.فعالیت

تبدیل بهشرح  ردیف
 وجه نقد

تبدیل به 
دارایی های دیگر

تبدیل به هزینه 
فروشمنقضی یا مصرف

   اسناد دریافتنی1

   موجودی ملزومات2

 تنخواه گردان3

   حساب های دریافتنی4

   پیش پرداخت اجاره5

با تکمیل جدول زیر، تأثیر هر رخداد را بر دارایی های جاری نمایش دهید.فعالیت

شرح ردیف
نحوه تأثیر بر دارایی جاری

اقلام دارایی جاری
بی تأثیرکاهشافزایش

 وجوه نقد  سرمایه گذاری نقدی مالک1

2
از  ناشی  مطالبات  دریافت 

فروش نسیه کالا
  

وجوه نقد 
دریافتنی های تجاری 

3
مالیاتی شرکت  بدهی  پرداخت 

وجوه نقدبه اداره دارایی

 وجوه نقدپرداخت بدهی خرید نسیه اثاثه4

5
یک  اجاره  بابت  وجه  پرداخت 

ساله دفتر مؤسسه
  

پیش پرداخت ها 
وجوه نقد 

طبقه بندی دارایی به عنوان نگهداری شده برای فروش، متوقف می شود.
 تشخیص یک دارایی به عنوان برکنار شده )بندهای 14 و 15(

در بندهای 14 و 15 استاندارد، الزامات تشخیص یک دارایی برکنار شده، ارائه شده است. 
مثال 8 موردی را نشان می دهد که یک دارایی به عنوان برکنار شده محسوب نمی شود.

مثال 8 :
یک واحد تجاری استفاده از یک دستگاه تولیدی را به دلیل کاهش تقاضا برای محصول 
آن متوقف کرده است. با این حال، دستگاه مزبور در شرایط آماده برای تولید حفظ 
می شود و انتظار می رود با افزایش تقاضا مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه 

به عنوان برکنار شده محسوب نمی شود.
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 دارایی های غیر جاری 

1396/12/291395/12/30استانداردهای بین المللی1396/12/291395/12/30استانداردهای ایران

میلیون ریالمیلیون ریالدارایی های غیر جاری:میلیون ریالمیلیون ریالدارایی های غیر جاری:

******دریافتی های تجاری و غیر تجاری******دریافتی های بلند مدت

******سایر دارایی های مالی******سرمایه گذاری های بلند مدت

******مالیات بر درآمد انتقالیــــــ

******سرمایه گذاری در املاک******سرمایه گذاری در املاک

******دارایی های نامشهود******دارایی های نامشهود

******املاک، ماشین آلات و تجهیزات******دارایی های ثابت مشهود

ــــــ******سایر دارایی ها

******جمع دارایی های غیر جاری******جمع دارایی های غیر جاری

بخش  اول  قسمت  در  جاری  دارایی های  جهت  که  تعاریفی  به  توجه  با  غیر جاری:  دارایی های 
دارایی های جاری ارائه گردید، کلیه دارایی هایی را که نمی توان آنها را در سر فصل دارایی های جاری 
را  نقد  به  قابلیت تبدیل شدن  انتظار نمی رود که در طی یک دوره مالی  نمود، یعنی  طبقه بندی 
داشته باشد و یا تبدیل به کالا شده، به فروش رسیده و وجه آن دریافت گردد، دارایی های غیر جاری 
نامیده می شود. سرمایه گذاری های بلند مدت و دارایی های نامشهود و دارایی های ثابت مشهود و 

سایر دارایی ها در این طبقه بندی  قرار می گیرند.
استاندارد، اصطلاح »غيرجاري« را براي دارايي هاي بلند مدت مشهود، نامشهود و مالی به کار می برد. 

استاندارد، استفاده از عناوین جايگزين را، مادامی که مفهوم آنها واضح باشد، منع نمي کند.

دارایی های غیرجاری در ایران به شرح زیر طبقه بندی می گردد:
الف( دریافتنی های بلند مدت 

ب( سرمایه گذاری های بلند مدت 
ج( سرمایه گذاری در املاک

د( دارایی های نامشهود 
ه( دارایی های ثابت مشهود

و( سایر دارایی ها
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الف( دریافتنی های بلند مدت
حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری شامل کلیه مطالبات از مشتریان، 
مدیران، اعضا و کارکنان، شرکت های وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنی هایی که 

انتظار نمی رود طی سال جاری یا آتی وصول شود.
ب( سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری به طور کل به این مفهوم است که میزان مشخصی پول در بخشی 
به کار گرفته شود که هم اصل سرمایه حفظ شود و هم سود به دست آید. معمولاً 
پول  میزان  چقدر  هر  می شود؛  انجام  سود  بیشترین  کسب  جهت  فعالیت  این 
سرمایه گذاری شده بیشتر باشد و هر چقدر ریسک پذیری و به زبان دیگر خطر پذیری 
آن بیشتر باشد و برای مدت طولانی تری انجام گردد، میزان سود حاصله بیشتر 
است. به طور مثال سود سپرده های کوتاه مدت مسلماً به نسبت سپرده های بلند 
رسمی  بانک های  در  سرمایه گذاری  بازده  همچنین  و  است  متفاوت  بانکی  مدت 
کشور که احتمال سوخت پول در آن بسیار کمتر است به نسبت سرمایه گذاری 
بازار بسیار کمتر است. لذا به این نوع سرمایه گذاری ها که جهت  در به اصطلاح 
کسب سود بیشتر در طولانی مدت با وجهی که در حال حاضر مصرفی برای خرج 
آن متصور نیست، انجام می شود، سرمایه گذاری بلند مدت گفته می شود. این گونه 
سرمایه گذاری ها با توجه به ماهیت و هدف آن که فراتر از یک دوره و یا سال مالی 
از سرمایه گذاری های کوتاه مدت تفکیک شده و در بخش دارایی های غیر  است 

جاری در قسمت سرمایه گذاری های بلند مدت طبقه بندی می شود.
نقش  شرکت  مستمر  خدمات  و  کالاها  تولید  در  که  عملیاتی  غیر  دارایی های 
یا  و  بهادار  اوراق  در  سرمایه گذاری  مثل  می گیرند  قرار  دسته  این  جزو  ندارند 
سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها که انتظار می رود سود سهام جدید ایجاد 
مدت  بلند  دریافتنی های  از  پس  تراز نامه  در  مدت  بلند  سرمایه گذاری های  کند. 
گزارش می شود و مبنای اساسی برای ارزشیابی سرمایه گذاری های بلند مدت بهای 
از بهای تمام شده سرمایه گذاری، بهای خرید و  تمام شده تاریخی است. منظور 
... می باشد. نکتۀ  سایر مخارج تحصیل مثل کارمزد کارگذار، عوارض پرداختی و 
)بهره(  مالی  مخارج  شامل  سرمایه گذاری ها  شده  تمام  بهای  که  است  این  لازم 

تحمل شده در رابطه با تحصیل تدریجی سرمایه گذاری نیست.
زمین،  مثل  نقد  وجه  از  غیر  ازای  به  ما  واگذاری  قبال  در  سرمایه گذاری  اگر 
ساختمان، و ... کسب شود، بهای تمام شده سرمایه گذاری معادل ارزش منصفانه 
دارایی واگذار شده خواهد بود. البته چنانچه ارزش منصفانه سرمایه گذاری تحصیل 
شده با سهولت بیشتری قابل تعیین باشد، بهای تمام شده سرمایه گذاری همان 

ارزش منصفانه سرمایه گذاری خواهد بود.
فقط  سرمايه گذاري   ،5 بند  در  مندرج  مدت  بلند  سرمايه گذاري  تعريف  براساس 
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زماني به عنوان بلند مدت طبقه بندي مي شود كه قصد نگهداري آن براي مدت 
توانايي  اينكه در عمل محدوديت هايي در  يا  باشد  اثبات  قابل  طولاني به وضـوح 
واگذاري آن توسط واحد تجاري وجود داشته باشد. اين اصل صرف نظر از اينكه 

سرمايه گذاري مورد نظر سـريع المعامله در بازار باشد يا نباشد، مصداق دارد.
بنابراين سرمايه گذاري بلند مدت مشتمل بر موارد زير است:

الف( سرمايه گذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته يا تسهيلات بلند مدت اعطايي 
به اين واحدها. 

ب( سرمايه گذاري هايي كه اساساً جهت حفظ، تسهيل و گسترش فعاليت يا روابط 
تجاري موجود انجام شده است )اين سرمايه گذاري ها اصطلاحاً سرمايه گذاري هاي 

تجاري نام گرفته است(
ج( سرمايه گذاري هايي را كه نمي توان واگذار كرد، يا بدون تأثير عمده بر فعاليت هاي 

واحد تجاري قابل واگذاري نيست
نگهداري  تجاري  واحد  توسط  استفاده مستمر  با قصد  د( سرمايه گذاري هايي كه 
مي شود و هدف آن نگهداري پرتفويي از سرمايه گذاري ها جهت تأمين درآمد و يا 

رشد سرمايه براي صاحبان سرمايه واحد تجاري است.
ج( سرمایه گذاری در املاک

 سرمایه گذاری هایی كه شرکت ها به قصد منافع آتی در بخش املاک انجام می دهند 
و عبارت از سرمايه گذاري در زمين يا ساختماني است كـه عمليات ساخت و توسعه 
آن به اتمام رسيده و به جهت ارزش بالقوه اي كه ازنظر سرمايه گذاري دارد و نه به 
قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايه گذار يـا شركت هاي هم گروه آن، نگهداري 

مي شود.
سرمايه گذاري هايي كه تحت عنوان دارايي غيرجاري طبقه بندي مي شود بايـد در 

ترازنامه بـه يكي از روش هاي زير منعكس شود
الف( بهاي تمام شده پس از كسر هرگونه كاهش ارزش انباشته. 
ب( مبلغ تجديد ارزيابي به عنوان كي نحوه عمل مجاز جايگزين

د( دارایی نا مشهود
فیزیکی  ندارند؛ یعنی وجود  بلند مدتی هستند که موجودیت عینی  دارایی های   
نداشته و قابل رویت نیستند، اما با توجه به حقوق و مزایایی که از مالکیت آنها 
جهت مؤسسه حاصل می شود، دارای منافع اقتصادی بوده و ارزشمند می باشند، که 

این دارایی ها دارایی های نا مشهود نامیده می شوند.
این دارایی ها از سه طریق زیر به دست می آیند:

الف( از طریق کسب مجوز های دولتی مانند حق امتیاز، حق اختراع، حق تألیف )کپی رایت(، 
علائم تجاری ثبت شده

ب( از طریق تحصیل از سایر واحدهای تجاری که به آن سرقفلی می گویند )سرقفلی 
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یک نوع حق معنوی است که یک واحد بخاطر تقدم در اجاره، موقعیت یا جذب 
مشتری پیدا می کند که در واقع شامل برند شرکت و مشتریان وفادار زیاد و روابط 

خوب با مشتریان و کارکنان است که دارای ارزش پولی است.(
ج( حقوق انحصاری خصوصی است که از قراردادهای پیمانی ناشی می شود؛ مانند 
و  بین کسب  ارتباطی  )فرانشیز یک شبکه  فرانشیز  و  تجاری  نام  از  استفاده  حق 
این کسب و کار های کوچک  از  به هر یک  کارهای مستقل کوچک می باشد که 
اجازه می دهد که تحت یک نام تجاری مشترک و یک هویت فعالیت کنند و همگی 

از یک متد موفق )که قبلاً آزمایش شده( و بازاریابی مشترک استفاده کنند.(

ویژگی دارایی های نا مشهود
ـ دارای موجودیت فیزیکی و عینی نمی باشند.  

ـ قابل تشخیص غیر پولی می باشند.
)دارایی های نامشهود با تكیه بر ماهیت غیرعینی و غیرپولی آن تعریف می شود. 
قرار  دارایی ها  این  زمره  در  دریافتنی  حساب های  قبیل  از  اقلامی  ترتیب  بدین 

نمی گیرد.(.
دارایی های پولی: وجه نقد و دارایی هایی که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی 

از وجه نقد دریافت شود.
اجزای  به  را  آنها  نمی توان  و  ندارند  جایگزین  كاربرد  عموماً  نامشهود  دارایی های 

كوچ كتر برای فروش تقسیم كرد.
قابل تشخیص باشد نظیر حق امتیاز آب، برق، تلفن، گاز، حقوق مؤلف و... .

)طبق تعریف، دارایی نامشهود قابل تشخیص است، یعنی می توان آن را از سرقفلی 
واحد تجاری متمایز كرد )از قبیل حق اختراع و حق تألیف(. بدین ترتیب سرقفلی 
واحد تجاری كه از كل واحد تجاری یا سایر دارایی های واحد تجاری قابل تشخیص 
نیست به عنوان دارایی نامشهود شناسایی نمی شود، حتی اگر دارای منافع اقتصادی 

آتی باشد.(
در استاندارد قبلی، دارایی نامشهود به عنوان یک دارایی غیرپولی و فاقد ماهیت 

عینی تعریف شده بود که: 
الف( به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای 

مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود،
ب( به قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده 

باشد، و
ج ( قابل تشخیص باشد.

درآخرین استاندارد شرط های ” الف“ و ” ب“ حذف شده است زیرا قصد استفاده 
از دارایی و دوره استفاده از آن شرط لازم برای طبقه بندی آن به عنوان دارایی 
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نامشهود نیست. بنابراین تمام دارایی هایی که ویژگی های قابلیت  تشخیص و فقدان 
ماهیت عینی را داشته باشند در دامنه این استاندارد قرار می گیرند.
)IFRS( دارایی های نامشهود طبق استانداردهای بین المللی

21  دارایی نا مشهود، تنها زمانی باید شناسایی شود که:
واحد  به  دارایی،  به  انتساب  قابل  انتظار  مورد  آتی  اقتصادی  منافع  جریان  الف( 

تجاری محتمل باشد؛ و
ب( بهای تمام شده دارایی به گونه ای قابل اتکا قابل اندازه گیری باشد.

22  واحد تجاری باید محتمل بودن منابع اقتصادی آتی مورد انتظار را با استفاده 
از مفروضات معقول و دارای پشتوانه که معرف بهترین برآورد مدیریت از مجموعه 

شرایط اقتصادی موجود در طول عمر مفید دارایی است، ارزیابی کند.
27  بهای تمام شده دارایی نا مشهودی که جداگانه تحصیل می شود، شامل موارد 

زیر است:
الف( قیمت خرید آن، شامل عوارض واردات و مالیات غیر قابل برگشت خرید، پس 

از کسر تخفیفات تجاری و سایر تخفیفات؛ و
قابل انتساب آماده سازی دارایی برای استفاده مورد  ب( هر گونه مخارج مستقیماً 

نظر از آن.
28  مثال هایی از مخارجی که به طور مستقیم قابل انتساب است، شامل موارد زیر 

می باشد:
الف( مخارج مزایای کارکنان )طبق تعریف استاندارد بین المللی حسابداری 19( که 

به طور مستقیم به رساندن دارایی به شرط بهره برداری مربوط می شود؛
شرط  به  دارایی  رساندن  به  مستقیم،  به طور  که  حرفه ای  حق الزحمه های  ب( 

بهره برداری مربوط می شود؛
پ( مخازن آزمایش مناسب بودن کارکرد دارایی.

29  مثال هایی از مخارجی که در بهای تمام شده دارایی نا مشهود منظور نمی شود، 
شامل موارد زیر است:

الف( مخارج معرفی محصول یا خدمت جدید )شامل مخارج تبلیغات و فعالیت های 
ترویجی(؛

با گروه جدید مشتریان )شامل  یا  انجام کسب و کار در محل جدید  ب( مخارج 
مخارج آموزش کارکنان(؛ و

پ( مخارج اداری و سایر مخارج سربار عمومی.
دارایی های نامشهود به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

  دارایی نامشهود با عمر مفید معین )استهلاک پذیر(: 1
مدت استفاده از این گروه دارایی ها مشخص است )نامحدود نیست( و به تدریج که 
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مورد استفاده قرار می گیرند حقوق مالی آنها ارزش اولیه خود را از دست می دهد. 
بنابراین قسمتی از بهای تمام شده این اقلام در ادوار مالی عمر مفید این دارایی ها 
به حساب هزینه های آن دوره منظور می شود. استهلاک دارایی نا مشهود و عملیات 
حسابداری آن تا حدودی مشابه دارایی ثابت مشهود می باشد مانند حق اختراع و 

حق تألیف 
  دارایی های نا مشهود با عمر مفید نامعین )استهلاک ناپذیر(: 2

برآورد عمر  به دلیل عدم  و  نیست  این گروه دارایی ها مشخص  از  استفاده  مدت 
مفید، عملاً تعیین استهلاک امکان پذیر نمی باشد مانند سرقفلی محل کسب، ارزش 

علایم تجاری. 
 عمر مفید دارایی های نامشهود

دارایی  آن  با  مرتبط  ورودی  نقدی  جریان های  تابع  نامشهود  دارایی  مفید  عمر 
درنتیجه  و  مفید  عمر  منعکس کننده  باید  نامشهود  دارایی  استهلاک  دوره  است. 
جریان های نقدی ورودی مرتبط با دارایی باشد. در بعضی موارد، دوره زمانی که 
انتظار می رود دارایی طی آن، جریان نقدی ورودی برای واحد تجاری ایجاد کند، 
قابل پیش بینی نیست. بنابراین در چنین مواردی عمر مفید دارایی نامشهود و به 

تبع آن دوره استهلاک نامعین است.
 استهلاک

تخصیص سیستماتیک بهای تمام شده )یا مبلغ تجدید ارزیابی شده( یک دارایی پس 
از کسر ارزش باقیمانده برای انعکاس مصرف منافع اقتصادی دارایی در آینده است. 
چنانچه دوره مصرف منافع اقتصادی دارایی قابل پیش بینی نباشد مستهلک کردن 
دارایی طی یک دوره اختیاری، موجب ارائه مطلوب نمی شود. درنتیجه دارایی های 
نامشهود با عمر مفید نامعین مستهلک نمی شود بلکه به طور مرتب آزمون کاهش 

ارزش در مورد آن انجام می شود.
در استاندارد قبلی یک فرض قابل رد وجود داشت مبنی بر اینکه حداکثر عمر مفید 
دارایی های نامشهود 20 سال است. در صورتی که عمر مفید باید منعکس کننده 
بنابراین  ایجاد می کند.  نقدی  موردنظر جریان  دارایی  آن،  باشد که طی  دوره ای 

فرض 20 سال با این دیدگاه سازگار نبود و درنتیجه حذف گردید.
 بررسی ارزش باقیمانده

دارایی های  باقیمانده  ارزش   ،38 شماره  حسابداری  بین المللی  استاندارد  طبق 
برابر  باقیمانده  ارزش  که  مواردی  در  و  می شود  بررسی  ادواری  به طور  نامشهود 
یا بیشتر از مبلغ دفتری دارایی باشد، مستهلک شدن دارایی متوقف می گردد. با 
توجه به مشکلات برآورد ارزش باقیمانده و امکان تأثیرگذاری قضاوتهای شخصی و 
درنتیجه کاهش قابلیت اتکای مبالغ مربوط به دارایی های نامشهود، کمیته، تجدید 

نظر در ارزش باقیمانده را مجاز نمی شمارد.
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اقلام غیرپولی  این پیوست، نحوه کاربرد استاندارد حسابداری در مورد برخی  در 
نامشهود با توجه به ویژگی های قانونی و سایر جنبه های مرتبط با آنها مطرح می شود. 
این موارد تنها جنبه تشریحی دارد و بنابراین بخشی از استاندارد حسابداری نیست.

 حق اختراع
امکان استفاده، تولید، فروش و کنترل  حق اختراع، حقی است که به دارنده آن 
محصول، فرایند یا فعالیت ابداعی خود را می دهد و نقض آن توسط دیگران مجاز 
نیست . حق اختراع در صورتی دارای منافع اقتصادی آتی است که اولاً به نام واحد 
و  تولید  امکان  یا  عملیاتی  هزینه های  کاهش  طریق  از  ثانیاً  و  شود  ثبت  تجاری 
فروش کالاها و خدمات با قیمتی بیشتر، سودآوری واحد تجاری را نسبت به سایر 
واحدهای رقیب بهبود بخشد. ممکن است پیشرفت فناوری و اختراعات جدید رقبا، 
باعث نابابی محصولاتی شود که واحد تجاری با استفاده از اختراع خود آنها را تولید 
کرده و به فروش می رساند که در این صورت حق اختراع منافع اقتصادی خود را از 
دست می دهد، اگرچه ممکن است اعتبار قانونی آن منقضی نشده باشد. طبق ماده 
33 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 »مدت اعتبار ورقه اختراع 
به تقاضای مخترع پنج یا ده یا پانزده و یا منتهی بیست سال است«. در مدت مزبور 
حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و یا استفاده از اختراع، در صورت تصریح 

در ورقه اختراع، منحصراً در اختیار مخترع یا قائم  مقام قانونی اوست .
تمام  بهای  قرارداد،  براساس  اختراع دیگران  از  استفاده  امتیاز  در صورت تحصیل 
شده آن در سرفصل دارایی های نامشهود منعکس می شود. مبالغی که به عنوان حق 
امتیاز در هر دوره پرداخت می شود براساس نوع استفاده از حق اختراع، به حساب 
هزینه های عملیاتی یا سربار کارخانه منظور می شود. در صورت اختراع توسط واحد 
تجاری، کلیه مخارج مربوط، چنانچه واجد معیارهای شناخت به عنوان دارایی باشد 

به دارایی نامشهود و در غیر این صورت به هزینه های دوره، منظور می شود.
 حق تألیف 

طبق ماده 12 قانون حمایت از مؤلفان، »حق تألیف عبارت است از حق انحصاری 
نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر هنری یا نوشته ای که به مدت عمر پدید آورنده و 
سی سال بعد از فوت او به شخص پدید آورنده و وارث او اعطا می شود«. اگرچه عمر 
قانونی حق تألیف مدت زمانی طولانی را دربر می گیرد ولی عمر مفید حق تألیف 
به ارزش اقتصادی آن بستگی دارد. حق تألیف تا زمانی دارای منافع اقتصادی است 
که بازار برای انتشار اثر مربوط وجود دارد. اگر حق تألیف خریداری شود به بهای 
تمام شده ثبت می شود و در صورتی که در واحد تجاری ایجاد شود باید مخارج قابل 
شناسایی را که در رابطه با آن تحمل شده است، در صورت اطمینان از توان ایجاد 

منافع اقتصادی آتی، به حساب دارایی منظور کرد.
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 سرقفلی محل کسب )حق کسب یا پیشه یا تجارت (
سرقفلی محل کسب، حقی است که واحد تجاری به جهت تقدم در اجاره، موقعیت 
یا جذب مشتری نسبت به محلی پیدا می کند. این حق در میان عموم به عنوان 
این حق و سرقفلی  برای تمایز  لیکن در حسابداری  سرقفلی شناخته شده است 
مربوط به تحصیل سایر واحدها یا گروه دارایی ها، استفاده از واژه »سرقفلی محل 

کسب« مناسب تر است .
سرقفلی محل کسب، تنها زمانی به عنوان دارایی قابل شناسایی است که از اشخاص 
دیگر در مقابل پرداخت وجه نقد یا معادل نقد یا سایر مابه ازاهای غیر نقد خریداری 
شده باشد. اگرچه حق مزبور متصل به یک دارایی مشهود است، اما خرید و فروش 
آن بدون واگذاری مالکیت امکان پذیر است و بنابراین انعکاس آن تحت سر فصل 
دارایی های نامشهود مناسب است . سرقفلی محل کسب عمر مفید نامعین دارد و 
عموماً قابل بازیافت است زیرا اگر مستأجر این حق را به طور قانونی تحصیل کرده 
باشد، حتی در صورت اجبار مالک، تخلیه در مقابل دریافت سرقفلی صورت می گیرد.

 علامت تجاری و نام تجاری
طبق ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 »علامت تجاری 
عبارت است از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف 
اختیار  یا فلاحتی  تجاری  یا  امتیاز تشخیص محصول صنعتی  برای  و غیر آن که 
می شود«. علامت تجاری در صورتی که براساس مقررات قانون ثبت شده باشد، قابل 
نقل و انتقال است . مدت اعتبار علامت تجاری طبق ماده 14 قانون مذکور 10 سال و 

بعد از آن نیز قابل تمدید است و در واقع عمر قانونی محدودی ندارد.
ارزش علامت تجاری و نام تجاری به نسبتی که واحدتجاری موفق به بهبود درآمد 
خود می شود، افزایش می یابد. اگرچه این افزایش تاحدودی ناشی از تبلیغات است 
ولی رابطه روشنی بین مخارج تبلیغات و افزایش ارزش علائم و نام های تجاری وجود 
ندارد، لذا معمولاً بهای تمام شده ای برای این نوع دارایی در نظر گرفته نمی شود مگر 
هنگامی که نام یا علامت تجاری خریداری شود. اما مبالغی که مستقیماً صرف ایجاد، 

استیفای حق قانونی یا ثبت علامت تجاری می شود به دارایی منظور می شود.
 حق امتیاز و فرانشیز

حق امتیاز و فرانشیز مجوز استفاده از حقوق دیگران است که صاحب حق براساس 
تولیدات  فروش  و حق  امتیاز ساخت  مبلغ مشخصی،  دریافت  قبال  در  توافقنامه 
اعطا  خریدار  به  را  تجاری  علامت  یا  نام  از  استفاده  مشخص،  خدمات  انجام  یا 
می شود.  مشخص  طرفین  تعهدات  و  محدودیت ها  معمولاً  توافقنامه  در  می کند. 
این محدودیت ها از جمله ممکن است در مورد کیفیت محصولات، نرخ ها و قیمت 

تولیدات یا الزام بر خرید کالا از محلی مشخص باشد.
انعقاد قرارداد،  برای تحصیل حق امتیاز و فرانشیز، مبالغی به طور یکجا در زمان 
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در طول قرارداد و یا ترکیبی از این دو شیوه، پرداخت می شود. مبالغی که در ابتدا 
استاندارد،  در  مندرج  شناخت  شرایط  احراز  صورت  در  می شود  پرداخت  یک جا 

به عنوان دارایی نامشهود در حساب ها منعکس می شود.
 هزینه های تأسیس

انجام می شود. این فعالیت ها  برای تأسیس یک واحد تجاری فعالیت های خاصی 
مستلزم صرف مخارجی است که در ابتدا توسط مؤسسین پرداخت می شود. این 
مشاوره،  حق  نامه،  شرکت  و  اساسنامه  تهیه  برای  حقوقی  مخارج  شامل  مخارج 
حق الزحمه حسابداری، مالیات، مخارج ثبت و سایر مخارج مربوط به تأسیس است. 
پرداخت این مخارج با هدف کسب منافع آتی در طول عمر واحد تجاری صورت 
می گیرد، لیکن به خودی خود منافع اقتصادی آتی ندارد. در واقع این مخارج منجر 
به جریان ورودی وجوه نقد یا کاهش جریان خروجی وجوه نقد نمی شود و بنابراین 
در تعریف دارایی ها قرار نمی گیرد. اگرچه در عمل شرکت ها این مخارج را مطابق 
لیکن  می کنند،  منظور  هزینه  به حساب  اختیاری  دوره های  یا  مالیاتی  قوانین  با 

براساس الزامات استاندارد، در زمان تحمل به عنوان هزینه دوره منظور می شود.
 حق استفاده از خدمات عمومی

برای استفاده از خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن و گاز وجوهی تحت عناوین حق 
اشتراک، حق انشعاب و غیره در زمان تحصیل به سازمان های دولتی پرداخت می شود.

و  می شود  پرداخت  خدمات  این  از  دائمی  استفاده  قبال حق  در  غالباً  وجوه  این 
مدت  است .  انتقال  و  نقل  قابل  جداگانه  به طور  تلفن،  امتیاز  مانند  آنها  از  برخی 
برای مدت  نوع دارایی ها  این  بنابراین  این حقوق محدود نیست  از  زمان استفاده 
نامشخصی به دارنده آن انتفاع می رساند. وجوهی که در ارتباط با کسب این حقوق 
پرداخت می شود، ممکن است طبق شرایط عمومی مربوط، ماهیت سپرده داشته 
باشد که  تأسیساتی  بابت  از وجوه پرداختی  باشد. همچنین ممکن است قسمتی 
توسط سازمان دولتی ذیربط برای واحد تجاری مستقر می شود. در کلیه موارد بالا، 

دارایی های تحصیل شده به عنوان دارایی های نامشهود طبقه بندی می شود.
 سرقفلی

اصطلاح فوق مفهوم متفاوتی با سرقفلی محل کسب دارد، اگرچه هر دو به علت 
وجود یا ایجاد مزیت های خاص تجاری حادث می شود. به تعبیر دیگر در شرایطی 
که سرقفلی محل کسب به عواملی همچون موقعیت محلی و جذب مشتری وابسته 
است، سرقفلی یک واحد تجاری در نتیجه هم افزایی کلیه دارایی های ثابت مشهود 
و دارایی های نامشهود قابل تشخیص و غیرقابل تشخیص ایجاد می شود به نحوی 
که موجب ایجاد منافع اقتصادی آتی بیشتری برای آن واحد تجاری در مقایسه با 
سایر واحدهای تجاری مشابه می گردد. از آنجا که سرقفلی به طور جداگانه قابل 
نامشهود قرار نمی گیرد و در استاندارد  در تعریف دارایی  تشخیص نیست، اساساً 
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مربوط به ترکیب های تجاری مطرح شده است . واژه حسن شهرت نیز بعضاً به جای 
واژه سرقفلی بهک ار می رود.

 امتیاز کاربری و تراکم مازاد
مخارج مربوط به تحصیل امتیاز تغییر کاربری و تراکم مازاد املاک دارای منافع 
اقتصادی آتی است که دوره استفاده آن به عمر مفید ساختمان محدود نمی شود 
و عمر مفید آن نامعین است. اگرچه این گونه حق امتیازها می تواند نوعی دارایی 
نامشهود محسوب شود اما باتوجه به بند 8 استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان 
دارایی های نامشهود، مرتبط با یک عنصر عینی، یعنی زمین یا ساختمان مربوط 
است. لذا این مخارج به دلیل نامعین بودن دوره استفاده از آن به بهای تمام شده 
زمین مربوط منظور می گردد. با این حال در مواردی که تفکیک بهای تمام شده 
زمین و ساختمان اطلاعات مفیدی ارائه نمیک ند، این مخارج به بهای تمام شده 
ساختمان منظور می شود لیکن در مبلغ استهلاک پذیر ساختمان لحاظ نمی گردد.

 ـ( دارایی ثابت مشهود ه
املاک، ماشین آلات و تجهیزات اقلام مشهودی هستند که:

الف( به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها و خدمات، برای اجاره به دیگران، 
یا برای مقاصد اداری نگهداری می شود؛ و

ب( انتظار می رود در بیش از یک دوره مورد استفاده قرار گیرد.
 ماهیت و بهای تمام شده دارایی های ثابت

با وجود اینکه همه دارایی ها دارای برخی از ویژگی های اصلی و مشترک هستند، 
را  آنها  می توان  که  می باشند  اضافی  ویژگی های  دارای  ثابت  دارایی های  ولی 

به صورت زیر بیان کرد:
نگه  را  آنها  شرکت  که  هستند  فیزیکی  کالا های  نشان دهنده  دارایی ها  این   1
می دارد تا فرایند تولید کالاهای دیگر یا ارائه خدمات )از مجرای عملیات عادی( به 

شرکت یا به مشتریان تسهیل گردد.
2 همه آنها )به جز زمین( دارای عمر محدود هستند و در پایان این دوره باید 
آنها را کنار گذاشت )از دفاترخارج کرد( یا آنها را جایگزین نمود. می توان عمر این 
دارایی ها را بر حسب سال برآورد کرد که دارایی مزبور دراین مدت زمان )برآوردی( 
)در  دارایی  از  استفاده  میزان  به  توجه  با  دارد  امکان  یا  و  شد  خواهد  مستهلک 

سال های مختلف( عمر مفید دارایی هم متغییر باشد.
آنها  از  استفاده  برای  مالکیت  حق  یا  و  تملک  سایه  در  دارایی ها  این  ارزش   3

به دست می آید و نه در سایه اعمال مفاد قراردادها.
4 این دارایی ها از نظر ماهیت، غیر پولی هستند. در سایه استفاده کردن از آنها 
یا ارائه خدمت می توان از وجود آنها منافعی به دست آورد، و این منافع از مجرای 

تبدیل آنها به مقداری پول به دست نخواهد آمد.
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5 به طور کلی خدماتی که از وجود این دارایی ها ارائه می شود برای مدت زمانی بیش 
استثناء  حالت  هم  مواردی  در  ولی  می باشد.  شرکت  عملیاتی  چرخه  یا  یک سال  از 

مشاهده می شود.

با توجه به طبقه بندی دارایی ها، جدول زیر را تکمیل کنید.

نام حساب داراییردیف
کاهش ارزشماهیت عینی

نقصان پذیراستهلاک ناپذیراستهلاک پذیرنامشهودمشهود

   اثاثه1

   سرقفلی محل کسب2

   مراتع و جنگل ها3

   ماشین آلات4

   حق تألیف5

فعالیت

و( سایر دارایی ها
این حساب شامل دارایی هایی است كه در حساب دیگری نمی توانند قرار گیرند مانند 
وجوه مسدود شده بانكی و اموال، ماشین آلات و تجهیزات یا زمینی كه در روال عادی 
عملیات شرکت مورد استفاده قرار نمی گیرند )مانند زمینی كه برای توسعه آتی شرکت 

تحصیل شده كه تا زمان استفاده و بهك ارگیری در این طبقه منظور می شود(.

تأثیر رخ داد های زیر را بر دارایی های غیرجاری در قالب جدول زیرتکمیل نمایید.

شرح ردیف
نحوۀ تأثیر بر دارایی های

اقلام دارایی های غیر جاری
 غیرجاری

بی تأثیرکاهشافزایش

 دارایی ثابت مشهود  سرمایه گذاری غیرنقدی مالک در قالب اختصاص زمین1

ــ  دریافت مطالبات ناشی از فروش نسیه ساختمان2

 دارایی ثابت نامشهوددریافت وجه بابت واگذاری سرقفلی محل کسب3

ــپرداخت بدهی خرید نسیه اثاثه4

5
صدور چک بابت اعطای وام قرض الحسنه

دریافتنی های بلند مدت  بلند مدت به مدیران

سرمایه گذاری در املاک  صدور چک بابت خرید املاک به قصد ایجاد منافع آتی6

فعالیت
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ج( صدور سند حسابداری خرید اموال  
:)IFRS( اجزای بهای تمام شده دارایی ثابت طبق استاندارد بین المللی

 اجزای بهای تمام شده
16  بهای تمام شده یک قلم املاک، ماشین آلات و تجهیزات شامل موارد زیر است:

الف( قیمت خرید آن، شامل عوارض واردات و مالیات های غیر قابل استرداد خرد، 
پس از کسر تخفیفات تجاری و مقداری خرید.

ب( هرگونه مخارج مستقیمی که برای رساندن دارایی به موقعیت و وضعیت قابل 
بهره برداری به شیوه مورد نظر مدیریت، تحمل شود.

پ( برآورد اولیه مخارج پیاده سازی و برچیدن آن قلم و بازسازی محل استقرار آن 
از بابت تعهدی که واحد تجاری در زمان تحصیل آن قلم یا در نتیجه استفاده از 
آن قلم طی دوره ای خاص برای مقاصدی غیر از تولید موجودی ها طی آن دوره، 

تقبل می کند.
17 نمونه هایی از مخارجی که به طور مستقیم قابل انتساب به دارایی است، به شرح 

زیر می باشد:
 19 حسابداری  بین المللی  استاندارد  تعریف  )طبق  کارکنان  مزایای  مخارج  الف( 
مزایای کارکنان( که به طور مستقیم از ساخت یا تحصیل اقلام املاک، ماشین آلات 

و تجهیزات ناشی شده است؛
ب( مخارج آماده سازی محل استقرار؛

پ( مخارج حمل و نقل اولیه؛
ت( مخارج نصب و مونتاژ؛

ث( مخارج آزمایش مناسب بودن کارکرد دارایی، پس از کسر خالص عواید حاصل 
از فروش اقلام تولید شده هنگام رساندن دارایی به موقعیت و وضعیت مورد نظر 

)مانند نمونه های تولید شده هنگام آزمایش تجهیزات(؛ و
ج( حق الزحمه خدمات حرفه ای.

19  مثال هایی از مخارجی که جزء بهای تمام شده یک قلم املاک، ماشین آلات و 
تجهیزات محسوب نمی شوند، عبارت است از:

الف( مخارج افتتاح تأسیسات جدید؛
ب( مخارج معرفی محصول یا خدمات جدید )شامل مخارج فعالیت های تبلیغاتی 

و آگهی(؛
پ( مخارج اجرای فعالیت های تجاری در مکان جدید یا با مشتریان جدید )شامل 

مخارج آموزش کارکنان(؛ و
ت( مخارج اداری و سایر مخارج سربار عمومی.
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20 شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک قلم املاک، ماشین آلات و تجهیزات زمانی 
متوقف می شود که آن قلم به موقعیت و وضعیت آماده بهره برداری به شیوۀ مورد ـ 
نظر مدیریت رسیده باشد. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا جابه جایی 
یک قلم، به مبلغ دفتری آن قلم افزوده نمی شود. برای مثال، مخارج زیر در مبلغ 

دفتری یک قلم املاک، ماشین آلات و تجهیزات منظور نمی شود:
نظر  مورد  شیوۀ  به  بهره برداری  آماده  قلم  که  هنگامی  شده  تحمل  الف(مخارج 
از ظرفیت  پایین تر  یا در سطحی  نگرفته است  قرار  مدیریت، هنوز مورد استفاده 

کامل فعالیت می کند؛
ب( زیان های عملیاتی اولیه، مانند زیان هایی که در مراحل شکل گیری تقاضا برای 

محصول آن قلم، تحمل می شود؛ و
پ( مخارج جابه جایی یا تجدید سازمان تمام یا بخشی از عملیات واحد تجاری.

مخارج سرمایه ای در مقابل مخارج جاری  
باید  را متحمل می شوند  ثابتی  دارایی  تجاری خرج تحصیل  واحدهای  زمانی که 
تصمیم گیری کنند که این خرج را در بدهکار یک حساب دارایی ثبت نمایند و یا 

در بدهکار یک حساب هزینه.
در این رابطه منظور از خرج، خرید نقدی یا نسیه کالا و یا خدماتی است که به 
و  توسعه  تا  اتومبیل  یک  جلوی  شیشه  تعویض  می شود.  مرتبط  دارایی  به  نوعی 

گسترش ساختمان های واحد تجاری مثال هایی از این گونه مخارج هستند.
مخارجی که موجب افزایش ظرفیت یا کارآیی و یا عمر مفید یک دارایی می شوند، 
اگر  اتومبیل  یک  موتور  تعمیر  مثال  برای  دارند.  نام  سرمایه ای  مخارج  اصطلاحاً 
موجب افزایش عمر مفید آن شود یکی از مخارج سرمایه ای است. تعمیری که سبب 
ایجاد این گونه مخارج می شود، اصطلاحاً تعمیر اساسی نامیده می شود. مبلغی که 
بابت مخارج سرمایه ای صرف می شود، در بدهکار یک حساب دارایی ثبت می شود. 
برای انجام یک تعمیر اساسی در مورد یک اتومبیل، باید حساب وسایل نقلیه را 

بدهکار کرد.
نمی افزایند.  دارایی  و کارآیی  بر ظرفیت  دارند که  از مخارج وجود  دسته دیگری 
مخارجی که فقط باعث می شوند دارایی در شرایط عادی باقی بماند و یا مخارجی 
که موجب ترمیم دارایی جهت انجام مطلوب وظایف می شود، مخارج جاری )مخارج 
درآمدی( نامیده می شود، زیرا بهای تمام شده این مخارج به مقابله درآمد در دوره 
جاری می رود. برای مثال در این مورد می توان از مخارج رنگ زدن اتومبیل، تعمیر 

گلگیر، و تعویض لاستیک نام برد.
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اساسی  غیر  تعمیرات  برای  ثبت می کنند.  هزینه  در یک حساب  را  چنین مخارجی 
اتومبیل ما هزینه تعمیرات را بدهکار می کنیم.

به  باید  نیز  را  منابع طبیعی  دارایی های  و  نامشهود  دارایی های  با  مرتبط  هزینه های 
عنوان مخارج سرمایه ای و یا به عنوان مخارج جاری شناسایی نمود. برای مثال مبلغ 
پرداختی به دولت جهت دریافت جواز استخراج معدن آهک یکی از مخارج سرمایه ای 

به شمار می رود.
مخارج صورت گرفته در زمان فروش نظیر کارمزد پرداختی به دلال، یکی از مخارج 

جاری است و باید در یک حساب هزینه بدهکار شود.
در زمانی که در مورد بدهکار کردن یک حساب دارایی یا یک حساب هزینه شک و 
تردید وجود دارد به دو دلیل باید مخارج را در حساب هزینه ثبت نمود. اول اینکه 
این گونه مخارج معمولاً ناچیز هستند و واحدهای تجاری برای خود سقفی را تعیین 
می کنند و مخارج کمتر از آن را در حساب هزینه ثبت می کنند. دوم اینکه از نقطه 
نظر مالیاتی به نفع واحدهای تجاری است که اینگونه مخارج را در حساب هزینه ثبت 
نمایند. زیرا هزینه بلافاصله سود را کاهش داده و در نتیجه کاهش فوری مالیات را در 
سال جاری موجب خواهد شد. در عوض مخارج سرمایه ای کاهنده بلافاصله مالیات 

نمی باشند.
اشتباهاتی  ایجاد  سبب  برعکس،  و  جاری  مخارج  عنوان  به  سرمایه ای  مخارج  ثبت 
در صورت های مالی خواهد شد. فرض کنید که یک شرکت تعمیر اساسی تجهیزات 
یکی  اساسی  تعمیر  می دانید  که  همانطور  می کند.  ثبت  هزینه  عنوان  به  اشتباهاً  را 
اشتباه  این  ثبت شود.  دارایی  بدهکار یک حساب  در  باید  و  است  از مخارج سرمایه 
حسابداری موجب می شود که هزینه ها بیشتر از میزان واقعی و در نتیجه سود ویژه 
کمتر از میزان واقعی گزارش شود. اما همین اشتباه دو تأثیر دیگر هم در ترازنامه دارد 
و باعث می شود که هم حساب تجهیزات و هم حساب سرمایه شرکا )حقوق صاحبان 
سهام( کمتر از میزان واقعی گزارش شوند. حال اگر یک تعمیر غیر اساسی به عنوان 
مخارج سرمایه ای در نظر گرفته شود، نتایج معکوس خواهند بود، یعنی در صورت سود 
و زیان هزینه ها و سود ویژه بیشتر از میزان واقعی گزارش خواهند شد، همچنین در 
ترازنامه نیز حساب تجهیزات و سرمایه شرکا )حقوق صاحبان سهام( بیشتر از میزان 

واقعی گزارش خواهند شد. 
ويژگي خاص مخارج سرمايه اي آن است كه از نظر مبلغ عمده و قابل اهمیت بوده و 
وقوع آن غير مستمر است و در صورتي كه منافع آتی را به ميزان با اهميتي افزايش 
به  و  محسوب  سرمايه اي  بايد  گردد،  آتي  منافع  افزايش  موجب  كه  ميزاني  تا  دهد، 

حساب دارايي منظور شود. 
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فعالیت

نحوه محاسبه بهای تمام شده اقلام عمده دارایی ها به تفکیک عناوین حساب ها
الف( زمین

تمام مخارج لازم براي تحصيل زمين بايد در حساب زمين يا اراضي ثبت شود. از آنجا 
كه زمين و ساختمان دارايي هاي مجزا از هم هستند، بنابراين، بهاي تمام شده هر كي 

بايد در حسابي جداگانه ثبت شود.
تمام مخارجي كه زمين تحصيل شده را براي استفاده مورد نظر آماده مي سازد بايد 
جزو بهاي تمام شده زمين منظور شود. برخي از اجزاي مشخص بهاي تمام شده زمين 

عبارت است: 
1  قيمت خريد

ماليات  دلالي،  كارمزد  نظير:  مالكيت  سند  انتقال  و  معامله  به  مربوط  مخارج   2
مستغلات و حق الثبت.

مورد  استفاده  براي  لازم  وضعيت  در  است  شده  خريداري  تازگي  به  كه  زميني  اگر 
به  بايد  مي دهد،  انجام  آن  آماده سازي  براي  خريدار  كه  خاصي  مخارج  نباشد،  نظر 
عنوان بخشي از بهاي تمام شده زمين ثبت شود مانند مخارج تسطيح، خا كريزي و 
آماده سازي زمين. همچنين اگر، در زمين خريداري شده براي احداث بنا، تأسيساتي 
از  تأسيسات فرسوده )پس  بايد تخريب شود، مخارج تخريب  باشد كه  وجود داشته 
كسر عوايد حاصل از فروش مواد و مصالح ساختماني اسقاط( بايد به بهاي تمام شده 

زمين اضافه شود.
زمين هايي كه به قصد استفاده در روال عادي عمليات نگهداري نمي شود نظير زميني 
كه به منظور سرمايه گذاري يا توسعه آينده كارخانه تحصيل مي شود، يا زميني كه 
» اموال  عنوان  تحت  نبايد  نمي گيرد،  قرار  استفاده  مورد  تجاري  واحد  عمليات  در 

یک نمونه آیین نامه یا دستورالعمل مخارج جاری و سرمایه ای تهیه نموده و با توجه به 
آن جدول زیر را تکمیل نمایید.

مخارج سرمایه ایمخارج جاریشرح مخارجردیف

 روغن کاری ماشين آلات1

 مالیات ارزش افزوده غیر قابل استرداد2

 افزودن یک خط تولید به ماشين آلات3

 تعویض قطعات جزئی و کم اهم4

 حمل و نقل اولیه5
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ساير  يا  سرمايه گذاري ها  جزو  بايد  بلكه  شود.  طبقه بندي  تجهيزات«  و  ماشين آلات 
دارايي ها در ترازنامه ارائه گردد. 

منفعت  و  عین  از  اعم  غیر منقول  اموال  عرضه  افزوده،  ارزش  مالیات  قانون  استناد  به 
از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد. این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات 
اجاره  ارائه خدمات  امثالهم و همچنین  و  نمایشگاهی  انبارداری، غرفه های  هتل داری، 

اموال منقول از قبیل ماشین آلات منصوبه در آنها و تأسیسات شهر بازی ها نخواهد بود.

ب( تأسیسات و مستحدثات در زمین 
تأسیسات و مستحدثات در زمین عبارت اند از دارایی هایی که جهت حفاظت و محصور 
کردن زمین، و یا ایجاد محوطه جهت استفاده بهینه از تأسیسات و ساختمان ها، ایجاد 
فضای سبز )دارای عمر طولانی(، تسهیل در رفت و آمد محوطه درتصرف )شامل جاده 

و راه های عمومی نمی گردد( ایجاد می گردند.
 تأسيسات در مورد اجاره

مؤجر بدون اين كه مالكيت مورد اجاره را به مستأجر منتقل كند حق استفاده از آن 
را در اجاره نامه براي مدتي معين به مستأجر واگذار مي كند. ساختمان استيجاري جزء 
مانند  اجاره  مورد  ساختمان  در  مستحدثات  يا  تأسيسات  اما  نيست  سرمايه اي  اقلام 
ديواركشي محوطه سازي و اموالي كه به خرج مستأجر، در مورد اجاره احداث مي شود، 
در صورتي كه داراي منافع آتي باشد در حساب » تأسيسات در ساختمان استيجاري« 
ثبت و جزء اموال، ماشين آلات و تجهيزات در ترازنامه طبقه بندي مي شود. بهاي تمام 
شده اين گونه تأسيسات بايد در طول عمر مفيد دارايي يا مدت اجاره، هر كدام كه 
كوتاه تر است مستهلك يا از حساب خارج شود زيرا در پايان مدت اجاره، اين تأسيسات 

به مستأجر تعلق نخواهد داشت.

شرکت گاما در آبان ماه 1396 پرداخت هایی به شرح جدول زیر انجام داده است. به فعالیت
نظر شما هرکدام از آنها در چه حساب یا حساب هایی ثبت می شود؟

حساب مربوطهشرح مخارجردیف

زمینکارمزد به بنگاه معاملاتی مسکن جهت خرید زمین1

ساختمانتعویض لولهک شی ساختمان خریداری شده2

دارایی در جریان ساختخرید آهن آلات مربوط به ساخت کارگاه3

مستحدثاتاحداث پارکینگ برای کارخانه4

ماشین آلاتحمل ماشین آلات خریداری شده از بندر تا کارخانه 5
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ج( ساختمان
از مصالح ساختمانی نظیر آجر،  از دیوار و سقف تشكیل و در آن  سازه ای است كه 
سیمان، آهن آلات و غیره استفاده شده باشد به نحوی كه بتوان ازآن به صورت پوششی 
تولید،  به  مربوط  امور  انجام  یا  و  اولیه  مواد  تأسیسات،  ماشين آلات،  نگهداری  جهت 
شرکت  فعالیت  موضوع  با  كه  دیگری  فعالیت  هرگونه  یا  و  سكونت  تعمیر،  خدمات، 

مرتبط باشد استفاده نمود و به لحاظ عمر مفید اقتصادی دارای منافع آتی باشد.
 قیمت تمام شده احداث ساختمان

تمام  شامل  می سازد  استفاده خود  قصد  به  که شرکت  دارایی هایی  تمام شده  بهای 
مخارجی است که در طول دوره ساخت صرف شده است و قابل اختصاص به ساختمان 

می باشد.
در مورد حسابداري دارايي هايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد موارد 

زير مطرح است كه به تفصيل بررسي مي شود:
الف( نحوه محاسبه بهاي تمام شده دارايي

ب( به حساب دارايي بردن بهره.
الف( نحو ةمحاسبة بهاي تمام شده دارايي

تمام مخارجي كه به طور مستقيم قابل تخصيص به دارايي است و در نتيجه احداث 
دارايي به وجود آمده باشد جزو بهاي تمام شده محسوب و در طول دوره ساخت به 
حساب دارايي منظور مي شود. مانند: مواد مستقيم، دستمزد مستقيم و هزينه سربار 
طرح  اجراي  بدون  كه  مخارجي  ساير  باشد.  شده  واقع  دارايي  احداث  نتيجه  در  كه 
منظور  دارايي  حساب  به  و  سرمايه اي  مخارج  جزو  نيز  نمي شد  واقع  دارايي  احداث 
مي شود. در مورد تسهيم سربار ثابت سه نظريه ارائه شده است كه هر كي بايد در قالب 

وضعيت هاي توليدي زير مطالعه شود.
وضعيت اول: واحد تجاري از حداكثر ظرفيت عملي خود استفاده كند.

وضعيت دوم: واحد تجاري از حداكثر ظرفيت عملي خود استفاده نكند. 
نظريه اول

تخصيص بخشي از كل سربار ثابت به دارايي هايي كه واحد تجاري به قصد استفاده 
خود مي سازد. 

اين نظريه با مفهوم هزينهي ابي كامل در حسابداري مطابقت دارد: زيرا، در كي فرايند 
تصحيح تسهيم، كل مخارجي كه در كي دوره مالي واقع مي شوند بايد به كل توليدات 

همان دوره تخصيص يابد. بهك ارگيري اين روش موجب مي شود كه: 
1 بهاي تمام شده دارایي ساخته شده معادل يا نزدكي به قيمت خريد آن باشد، زيرا 
اگر دارايي به شكل ساخته شده نيز خريداري مي شد فروشنده هزينه هاي سربار را هم 

در قيمت فروش منظور ميك رد.
2   اگر كي واحد تجاري علاوه بر كالاهايي كه از فعاليت هاي عادي و مستمر توليد 
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به دست مي آورد قادر به ساختن دارايي هاي مورد نياز خود باشد منافعي به دست 
مي آورد كه بايد به گونه اي در درآمد كلي واحد تجاري منعكس شود. اين نظريه به 
شرطي صحيح است كه واحد تجاري قبل از احداث دارايي از حداكثر ظرفيت عملي 
يا ظرفيت كامل استفاده كند. در اين وضعيت چون احداث دارايي موجب مي شود 
كه توليد كالاهايي كه در كي دوره مالي از فعاليت هاي عادي و مستمر به دست 
مي آيد كاهش يابد، بنابراين، براي آنكه بهاي تمام شده دارايي هاي در    دست احداث 
به نحو صحيح محاسبه شود سربار ثابت بايد با همان مبنايي كه به فعاليت هاي 
عادي و مستمر تسهيم مي شود به اين گونه دارايي ها نيز تخصيص يابد. در صورتي 
كه واحد تجاري از حداكثر ظرفيت عملي خود استفاده نكند تسهيم هزينه هاي 
سربار ثابت به طرح احداث دارايي موجب مي شود كه بهاي تمام شده كالاهايي 
كه از فعالیت هاي عادي و توليدي به دست مي آيد كمتر از واقع و سود حاصل از 

عمليات جاري و مبلغ ماليات بر درآمد بيش از واقع گزارش شود. 
 نظريه دوم

تخصيص سربار ثابت اضافي به دارايي هايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود 
مي سازد. 

بهاي تمام شده دارايي منظور نمي شود مگر  ثابت جزو  اين نظريه، سربار  طبق 
آنكه بر اثر احداث دارايي افزايش يافته باشد. كاربرد اين روش در صورتي عملي 
است كه واحد تجاري قبل از احداث دارايي، ظرفيت بلا استفاده داشته باشد و از 
ظرفيت كامل توليدي استفاده نكند. در صورتي كه واحد تجاري قبل از احداث 
موجب  روش  اين  بهك ارگيري  كند  استفاده  توليدي  ظرفيت  حداكثر  از  دارايي 
مستمر  و  عادي  فعاليت هاي  از  كه  مي شود  كالاهايي  شده  تمام  بهاي  افزايش 
فعاليت هاي  از  كه  كالاهايي  تعداد  دارايي،  احداث  به دليل  زيرا  مي آيد.  به دست 
تعداد  به  ثابت  نتيجه سربار  در  به دست مي آيد كاهش ميي ابد  و مستمر  عادي 

كالاي كمتري تسهيم مي شود. 
 نظريه سوم

 عدم تخصيص سربار ثابت به دارايي هايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود 
مي سازد. 

نميك ند.  تغيیر  دارايي  احداث  اثر  بر  ثابت  سربار  هزينه هاي  نظريه،  اين  طبق 
موجب  ساخت  دوره  طول  در  دارايي  به  ثابت  سربار  هزينه هاي  تسهيم  بنابراين، 
كاهش هزينه دوره و افزايش سود و ماليات بر درآمد مي شود البته اين استدلال در 
صورتي صحيح است كه هزينه هاي سربار ثابت بر اثر احداث دارايي افزايش پيدا 
نكند. بهك ارگيري اين روش زياد توصيه نمي شود زيرا معمولاً برخي از اقلام سربار 

ثابت در نتيجه احداث دارايي افزايش پيدا ميك ند. 
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به طور خلاصه روش اول يعني تخصيص بخشي از كل سربار ثابت به دارايي هايي 
كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد منطقي تر از ساير روش ها به نظر 
مي رسد به شرط آن كه واحد تجاري از حداكثر ظرفيت توليدي خود استفاده كند. 
در غير اين صورت يعني در مواردي كه واحد تجاري ظرفيت بلا استفاده داشته باشد 
و از ظرفيت كامل توليدي استفاده نكند فقط آن بخش از سربار ثابت كه بر اثر 
احداث دارايي افزايش پيدا كرده است به حساب دارايي منظور مي شود. در صورتي 
كه سربار ثابت بر اثر احداث دارايي تغيير نكرده باشد ممكن است سربار ثابت به 

دارايي هایي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد منظور شود.
به رغم اين نظرات، روش اول يعني تخصيص بخشی از كل سربار ثابت به دارايي هايي 
كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازد با اصل تطابق مطابقت دارد و مشابه 

روش بهك ارگيري اصل بهاي تمام شده در مورد موجودي كالا است. 
زير  استاندارد  بر اساس  استانداردهاي حسابداري صنعتي  تدوين  هيئت  همچنين 

بهك ارگيري روش اول را توصيه كرده است: 
خود  استفاده  براي  پيمانكار  كه  مشهود  سرمايه اي  دارايي هاي  شده  تمام  »بهاي 
مي سازد بايد شامل تمام مخارج از جمله هزينه هاي عمومي و اداري باشد به شرط 
آنكه هزينه هاي مزبور با اهميت و به طور مشخص به احداث دارايي مربوط باشد. 
چنانچه دارايي هاي ساخته شده از نوع يا مشابه دارايي هايي باشد كه پيمانكار از 
بايد  فعاليت هاي عادي و مستمر توليدي خود به دست مي آورد، بهاي تمام شده 

بر اساس سهم كاملي از مخارج غير مستقيم محاسبه شود.«
ب( به حساب دارايي بردن بهره

مي سازند  خود  استفاده  قصد  به  را  دارايي هايي  كه  مدتي  طي  تجاري  واحدهاي 
ميك نند.  ساخت  مخارج  ساير  و  دستمزد  پرداخت  مواد،  خريد  را صرف  وجوهي 
سؤالي كه در اين مورد مطرح مي شود اين است كه آيا بابت بهره در طول دوره 
ساخت مبلغي به حساب دارايي منظور مي شود يا خير؟ پاسخ به اين سؤال از نظر 

تئوري و عملي مباحثي را به شرح زير مطرح كرده است:
 تخصيص ندادن بهره به حساب دارايي

طبق اين روش، بهره جزو مخارج تأمين مالي محسوب مي شود و به عنوان بخشي 
از بهاي تمام شده دارايي به حساب نمي آيد. 

 تخصيص بهره به حساب دارايي
طبق اين روش بهره جزو مخارج سرمايه اي محسوب مي شود و به عنوان بخشي از 

بهاي تمام شده دارايي به حساب مي آيد. 
استاندارد شماره FASB 34( ۳۴( تحت عنوان به حساب دارايي بردن بهره روش 

دوم يعني تخصيص بهره به حساب دارايي را با تعديل هايي پذيرفت.
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ضوابط استاندارد مزبور به شرح زير تلخيص و جمع بندي مي شود:
كليات

طبق اصل بهاي تمام شده، تمام مخارج عادي و ضروري كه انجام مي شود تا دارايي 
در وضعيت و موقعيت لازم براي استفاده مورد نظر قرار گيرد بايد جزو بهاي تمام 

شده دارايي به حساب آيد.
در نتیجه بهره نيز در صورتي كه با اهميت باشد تحت شرايط خاص مي تواند در 

دوره تكميل و آماده شدن براي استفاده مورد نظر به حساب دارايي منظور شود.
منظور از استفاده مورد نظر » استفاده در عمليات واحد تجاري« يا توليد به قصد 

» فروش يا اجاره« است. 
 دارايي هاي واجد شرايط

 دارايي هايي كه براي تكميل و آماده شدن براي استفاده مورد نظر، نيازمند طي 
دوره اي طولاني هستند واجد شرايط براي به حساب دارايي بردن بهره، به شمار 

مي روند.
دارايي هاي زير شرايط لازم را براي به حساب بردن دارايي بردن بهره دارند: 

دارايي هايي كه واحد تجاري به قصد استفاده خود مي سازند، اعم از اين كه آن را 
خود بسازند يا ساخت آن را از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار ارجاع كنند )مانند 

ساختن ماشين آلات يا احداث بنا به قصد استفاده در عمليات(. 
اجاره  يا  فروش  قصد  به  مجزا  طرح هاي  شكل  به  تجاري  واحد  كه  دارايي هايي 

مي سازد )ساختن كشتي يا فيلم هاي سينمايي به قصد فروش يا اجاره(

ارزش منصفانه   

تعریف ارزش منصفانه طبق استاندارد بین المللی 
انتقال یک بدهی در  یا  برای فروش یک دارایی  ارزش منصفانه قیمتی است که 
قابل  یا  دریافت  قابل  اندازه گیری  تاریخ  در  بازار،  فعالان  بین  متعارف  معامله ای 
اندازه گیری   13 مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد  )به  بود.  خواهد  پرداخت 

ارزش منصفانه مراجعه شود.(
كلیه هزینه های پرسنلی كه فعالیت های آنان صرف یك یا چند پروژه خاص دریك 
سال مالی می شود را می توان به روش شناسایی ویژه در بهای تمام شده پروژه در 

جریان تكمیل شناسایی نمود.
در صورت اتخاذ این روش معادل ارقام تخصیص داده شده به پروژه های عمرانی 
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می بایست از محل سرفصل جبران خدمت كاركنان )هزینه های پرسنلی( بلا  استفاده 
نگردد.  بیشتر  مصوب  بودجه  از  پرسنلی  هزینه های  نهایی  جمع  كه  گرفته  قرار 
همچنین با تهیه گزارشات توجیهی، امكان اعمال در اصلاح بودجه به ترتیب كسر 

از هزینه های پرسنلی و اضافه به بودجه عمرانی میسر خواهد بود.
پرسنلی  هزینه های  به  مهندسی  و  فنی  دفتر  و  پروژه  نظارت  پرسنل  هزینه های 
اطلاق می شود كه فعالیت های آنان صرف تمامی پروژه ها دریك سال مالی می شود 
و می توان هزینه فعالیت آنان را به روش تسهیم به نسبت پروژه ها در بهای تمام 

شده پروژه در جریان تكمیل شناسایی نمود.
مانده این سرفصل در پایان دوره از طریق ترازنامه به سال آتی منتقل می گردد 
انبار  سرمایه ای،  پیش پرداخت های  سرمایه ای،  سفارشات  حساب های  مانده  و 
تجهیزات و مواد و مصالح نیز جزیی از این سرفصل حساب می باشد كه به تفكیك 
در یادداشت اموال، ماشين آلات و تجهیزات در صورت های مالی در پایان دوره یا 

صورت های مالی میان دوره ای افشاء می گردد
مخارج انجام شده برای مطالعات پروژه ها درصورت تحقق پروژه به بهای تمام شده 
پروژه درجریان تكمیل ثبت و درصورت عدم تحقق پروژه به حساب هزینه دوره 

منظور می شود.
مالی  تأمین  از مخارج  آن بخش  )شماره 13(،  استانداردهای حسابداری  براساس 
)هزینه سود تضمین شده تسهیلات دریافتی( که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل 

دارایی است باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب گردد.
زمانی  باید  واجد شرایط  دارایی  تمام شده  بهای  مالی در  تأمین  احتساب مخارج 

شروع شود که:
در  دارایی  آماده سازی  و  بوده  انجام  حال  در  مخارجی  مربوطه  دارایی  برای  الف( 

جریان باشد.
ب( مخارج تأمین مالی در حال وقوع باشد.

اگر عملیات ساخت دارایی برای مدت طولانی متوقف شود یا کلیه فعالیت های 
لازم برای آماده سازی دارایی برای استفاده یا فروش به طور اساسی تکمیل گردد 
در آن صورت احتساب مخارج تأمین مالی در بهای تمام شده آن دارایی متوقف 

خواهد شد.

نکته

مخارج تأمین مالی بعد از دوره ساخت باید به حساب هزینه های دوره )هزینه مالی( 
منظور شود.
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د( ماشين آلات و   تجهیزات   
انواع  نظير  متعددي  اقلام  شامل  معمولاً  تجهيزات  و  ماشين آلات  اصطلاح،  در 
... است كه در روال عادي عمليات واحد تجاري  و  قالب ها  توليدي،  ماشين آلات 

بهك ار مي رود.
دارايي هاي مزبور ممكن است در قسمت هاي مختلف واحد تجاري مانند كارخانه، 
و  ماشين آلات  استهلاك  تخصيص  و  تعيين  براي  رود.  بهك ار  نمايشگاه  يا  اداره 
تجهيزات به قسمت هاي توليدي، اداري و فروش بايد مشخص شود كه اين گونه 

دارايي ها در كدام كي از قسمت هاي مزبور بهك ار رفته است.
تمام مخارج لازم براي خريد و آماده سازي ماشين آلات و تجهيزات جهت استفاده 
مورد نظر، قابل انتقال به بهاي تمام شده اموال و تجهيزات است. بهاي تمام شده 

اموال و ماشين آلات معمولاً از اجزاي زير تشكيل شده است: 
قیمت خريد پس از كسر كليه تخفيفات تجاري و نقدي.

هزينه حمل و نقل و بيمه و بارگيري در طول دوره حمل.
عوارض، حقوق گمركي و سود بازرگاني واردات. 

مانند:  مي شود.  انجام  بهره برداري  مرحله  تا  دارايي  راه اندازي  براي  كه  مخارجي 
محوطه سازي، زير سازي، نصب و حق الزحمه خدمات فني. 

باز سازي و مرمت كه براي قبال استفاده ساختن ماشين آلات دست دوم  مخارج 
خريداري شده انجام مي شود. 

وجوه غير قابل استرداد مربوط به سفارش ماشين آلات و تجهيزات. 
مخارج غير عادي نظير: پرداخت جريمه به علت تأخير در پرداخت حقوق گمركي 
يا تعمير قطعاتي از ماشين آلات كه در حمل و نقل خسارت ديده است يا مخارج 
اضافي كه به دليل اشتباه در نصب ماشين آلات پرداخت مي شود نبايد به بهاي تمام 

شده ماشين آلات و تجهيزات اضافه گردد.
در موارد خاص، چنانچه هر كي از اقلام ماشين آلات و تجهيزات از اجزاي متفاوت 
و تفك كيپذير تشكيل شده باشد، تخصيص جمع مخارج به اجزاي تشكيل دهنده 
اموال، ماشين آلات  از اجزا مي تواند نحوه حسابداري  و برآورد عمر مفيد هر كي 
و تجهيزات را بهبود بخشد. براي مثال، اگر عمر مفيد موتورهاي هواپيما كمتر از 
عمر مفيد بدنه هواپیما باشد، به جاي گرفتن كل هواپيما به عنوان كي دارايي، بهتر 
است براي محاسبه استهلاك، بهاي تمام شده بدنه و موتور هواپيما در حساب هاي 
جداگانه نگهداري شود. به عكس، اقلامي نظير قالب ها، ابزار و وسايل كار كه به 

تنهايي كم ارزش مي باشد بهتر است تلفيق شود.
 ظروف

برخي از محصولات واحدهاي توليدي در داخل ظرف به بازار عرضه مي شود كه 
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ظروف آن ممكن است براي استفاده مجدد قابل استرداد باشد. مانند: بشكه هاي 
اين گونه  ظروف  بهاي  بابت  معمولاً  نوشابه.  شيشه هاي  و  گاز  سيلندرهاي  نفت، 
استرداد  به هنگام  از خريدار اخذ مي شود كه  به عنوان سپرده  محصولات، مبلغي 
ظروف، به خريدار بازگردانده و يا به حساب وي بستانكار مي شود. اين گونه دارايي ها 
اگر چه در اختيار خريدار است اما در دفاتر فروشنده در بخش اموال، ماشين آلات و 
تجهيزات طبقه بندي و در طول عمر برآوردي آن مستهلك مي شود. ظروفي كه در 
مدت زماني معقول )تعيين شده( مسترد نشود، به عنوان فروش تلقي و از سپرده 
از حساب ها  نيز  انباشته آن  استهلاك  و  تمام شده  بهاي  و  خريدار كسر مي شود 
خارج مي گردد. بر عكس، اگر سپرده اي بابت ظروف از خريدار اخذ نشده يا بهاي 
ظروف ناچيز باشد، فروشنده ممكن است ظروف را به عنوان »ملزومات توليدي« 
تلقي و هزينه هر سال را از اين بابت، از طريق شمارش عيني، مطابق روش هاي 

معمول انبارگرداني تعيين كند.

ه( وسایط نقلیه   
هر وسیله قابل حركت جهت حمل بار و یا مسافر )به استثنای وسایلی كه در حوزه 
تعریف ماشين آلات قرار می گیرند( مانند انواع خودرو، وانت، كامیون و كامیونت، 

وسایل نقلیه دریایی و هوایی در این سرفصل قرار می گیرند.

نکته 1ـ مالیات ارزش افزوده و عوارض پرداختی قابل استرداد جزو بهای تمام شده 
منظور نمی شود.

2ـ تمام هزینه های بیمه اعم از بدنه و شخص ثالث )برای بار اول( و لوازم اضافی 
دارایی محسوب  تمام شده  بهای  تحویل می شود، جزء  نقلیه  وسیله  که همراه 

می شود.
3ـ هزینه استعلام بها، حق دلالی و نظایر آن بخشی از بهای تمام شده محسوب 

نشده و به حساب هزینه دوره منظور می گردد.

و( اثاثه و منصوبات     
عبارت است از دارایی هایی كه جز وسایل ضروری و تسهیلاتی در انجام امور اداری، 
خدمات دفتری و عمومی می باشد. اثاثه و منصوبات، شامل دستگاه های محاسباتی، 
تجهیزات اداری، تجهیزات سرمایشی گرمایشی و مخابراتی منقول، وسایل صوتی و 

تصویری و    ... می باشد.
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ز( تأسیسات  
به دارایی هایی گفته می شوند كه جهت انجام خدمات جنبی فعالیت های شرکت 
و یا تسهیل آن ایجاد می گردد مانند دستگاه های مولد برق، موتور پمپ های آب، 
دستگاه های ایجاد گرمایش و سرمایش )شوفاژ( و غیره. اگرچه عدم وجود این نوع 
دارایی ها ممكن است منجر به مختل شدن عملیات شوند ولی در هر حال به طور 

مستقیم در فعالیت شرکت نقشی ندارند.
تفكیك تأسیسات از ساختمان با توجه به ماهیت تأسیساتی كه در ساختمان یا 
كارخانه یا محل كارگاه نصب می گردد، مشكل است. برای شناسایی تأسیسات و 
ثبت آن می توان آنها را در گروه های زیر طبقه بندی نمود و عوامل تشكیل دهنده 

یا قیمت تمام شده آنها را مشخص كرد:
الف( تأسیسات موجود در ساختمان های خریداری شده 

در قیمت تمام شده همان ساختمان منظور می گردد. سایر تأسیسات موجود در 
كارخانه باید از قیمت تمام شده خرید كارخانه تفكیك و به صورت مجزا در سر  فصل 

تأسیسات ثبت گردد.
ب( تأسیسات ایجاد شده در ساختمان یاك ارخانه یاك ارگاه ها

 هر گاه تأسیسات جدیدی در ساختمان یا كارخانه ایجاد گردد باید كلیه هزینه های 
مرتبط از زمان شروع تا زمان بهره برداری در سرفصل تأسیسات ثبت گردد.

شرکتی اثاثه خود را در 7 گروه به شرح جدول ذیل طبقه بندی نموده است. به نظر شما فعالیت
هر یک از اثاثه باید در کدام گروه طبقه بندی شود؟

شرح اثاثه ردیف
ماشین های 

اداری
لوازم 

الکترونیکی

لوازم
 خانگی و 
آشپزخانه

مبلمان
 اداری و 
خانگی

لوازم 
مخابراتی

وسایل 
ورزشی

وسایل 
پزشكی

      دستگاه های فتوکپی و تكثیر1

      بارکدخوان2

      دوربین عكاسی و فیلم برداری3

      یخچال و فریزر4

      کمدها و فایل ها5

      تلفن های رومیزی و همراه6

      تردمیل7

      دستگاه تست قند خون)گولکومتر(8
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ج( تأسیسات ایجاد شده در ساختمان های استیجاری
 تأسیسات یا مستحدثات ساختمان استیجاری: مانند دیوارك شی، محوطه سازی و 
اموالی كه به هزینه مستأجر احداث می شود در صورتی كه قابل دریافت از مالك 

نباشد تحت سر فصل تأسیسات منظور می گردد.

ح( ابزار ولوازم فنی و پشتیبانی 
بهك ار گرفته  دارایی ها  راه اندازی سایر  و  تعمیر  نگهداری،  برای  لوازمی كه  و  ابزار 

می شوند به اصطلاح ابزار و لوازم فنی نامیده می شوند.
قطعات يدکي و ابزار تعميراتي معمولاً به عنوان موجودي محسوب و در زمان مصرف 
به عنوان هزينه شناسايي مي شود. با اين حال، قطعات عمده آماده جايگزيني، در 
صورتي که انتظار رود بيش از يک دوره مالي مورد استفاده واحد تجاري واقع شود، 
به عنوان دارايي ثابت مشهود محسوب مي شود. همچنين، هرگاه قطعات يدکي و 
ابزار تعميراتي را تنها بتوان در ارتباط با يک قلم دارايي ثابت مشهود به کار گرفت 
اين اقلام به عنوان دارايي ثابت مشهود محسوب و طي مدتي که از عمر مفيد دارايي 

مربوط تجاوز نکند، مستهلک مي شود.
ابزار آلات نظير آچار و انبردست و ساير ابزار و وسايل كار را شامل مي شود. بهاي 
ناچيز است و اغلب در معرض خسارت، سرقت و  تمام شده اين گونه اقلام نسبتاً 
شكستگي قرار دارد. از اين رو، معمولاً نحوه عمل حسابداري، ابزار آلات مشابه اموال، 
ماشين آلات و تجهيزات نيست و روش هاي معمول استهلاك در مورد آن كاربرد 

ندارد. اقلام مزبور را مي توان به سه شكل زير در حساب ها ثبت كرد:
1 در موقع خريد به حساب دارايي منظور و در پايان سال پس از موجودي برداری، 
از سرقت، خسارت و شكستگي  ناشي  حساب دارايي اصلاح شود و هر گونه زيان 

به عنوان هزينه جاري به حساب آيد.
2  مبلغي متناسب با موجودي عادي )متعارف( ابزار آلات به حساب دارايي منظور 

و سپس كليه خريدهاي مازاد بر اين مبلغ به حساب هزينه منتقل شود. 
3 در موقع خريد به حساب هزينه منظور گردد.

ط( معادن و منابع طبیعی   
که  است  شده  پیشنهاد  استخراجی  صنایع  حسابداری  برای  مختلف  روش  سه 

عبارت اند از: 
1 روش هزینه یابی کامل 

2 روش تلاش های موفقیت آمیز
3  روش قلمرو منافع
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تفاوت این سه روش در تعریف مرکز هزینه است. بدین معنی که روش هزینه یابی 
نسبت  واحدی  هزینه  مرکز  به  و  می گیرد  نظر  در  یکجا  را  هزینه ها  کل  کامل 
می دهد، روش تلاش های موفقیت آمیز هر پروژه اکتشاف و استخراج را یک مرکز 
هزینه تلقی و جدا از سایر پروژه ها منظور می کند و روش قلمرو منافع یک منطقه 
جغرافیایی را که دارای منابع معدنی بالقوه یا اثبات شده است مرکز هزینه تلقی 

می کند. 
تلاش های  و  کامل  هزینه یابی  استخراجی،  صنایع  حسابداری  روش  سه  هر  در 
به حساب  تولید  مرحله  و  اکتشاف  پروانه  تحصیل  از  پیش  مخارج  موفقیت آمیز، 
به حساب  و کنارگذاری  توسعه  به مرحله  مربوط  و مخارج  هزینه منظور می شود 
دارایی منظور و همزمان با استخراج ذخایر کشف شده مستهلک می شود. مسئله 
اصلی در زمینه منظور کردن مخارج اکتشاف و ارزیابی و به ویژه مخارج اکتشاف 
»هزینه یابی کامل« تمام  بر اساس روش  یا دارایی است.  ناموفق به حساب هزینه 
مخارج مرتبط با یافتن ذخایر باید به حساب دارایی منظور شود، در حالی که حامیان 
روش »تلاش های موفقیت آمیز« چنین استدلال می کنند که تنها مخارجی که با 
اکتشافات ارتباط مستقیم دارند حایز شرایط منظور شدن به حساب دارایی هستند.

استخراج معادن در پنج مرحله انجام می گیرد:
 اکتشاف، ارزیابی، آماده سازی، احداث، تولید.

عمده مسائل و چالش های حسابداری مربوط به مرحله اکتشاف و ارزیابی معادن 
است. در این مرحله مخارجی تحمل می شود. اما هنوز مشخص نیست که معدن یا 
چاه نفت و گاز مورد نظر از نظر امکان پذیری فنی و توجیه اقتصادی قابل استخراج 
است یا خیر. بنابراین، در میان صاحب نظران در مورد نحوه برخورد با این مخارج 

اختلاف نظرهایی وجود دارد.
استاندارد بین المللی گزارشگری شماره 6 نحوه برخورد با این مخارج را مشخص 

کرده است.
به عنوان  که  در بر می گیرد،  را  ارزیابی  و  اکتشاف  هزینه های  تنها  استاندارد،  این 
مخارج تحمل شده بعد از تحصیل حق قانونی اکتشاف در یک حوزه معین و قبل 

از اثبات امکان پذیری فنی استخراج منابع معدنی تعریف می شود.
مخارج زیر باید به عنوان مخارج اکتشاف و ارزیابی به حساب دارایی منظور گردد:

و  ژئوشیمی  زمین شناسی،  مکان نگاری،  مطالعات  اکتشاف،  پروانه  تحصیل 
با  مرتبط  فعالیت های  و  نمونه برداری،  گود برداری،  اکتشافی،  حفاری  ژئوفیزیکی، 

ارزیابی امکان پذیری فنی و موفقیت تجاری استخراج منابع معدنی.
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ی( پیش پرداخت های سرمایه ای  

كلیه پرداخت هایی كه شرکت برای تحصیل دارایی های ثابت و سرمایه ای و اجرای 
پروژه های عمرانی قبل از تصرف آنها انجام می دهد تا زمان انتقال مالكیت دارایی 
مشخص در این سرفصل طبقه بندی می گردد از قبیل پیش پرداخت خرید زمین، 

ساختمان، ماشين آلات، وسائط نقلیه و غیره.
زیر  موارد  سرمایه ای شرکت جهت  پیش پرداخت های  یا  راه  در  ثابت  دارایی های 

مورد بررسی قرار می گیرد:
ساير  يا  و  خارجي  (  يا  داخلي  از  )  اعم  سفارشات  حساب هاي  بررسي  طريق  از 
حساب هاي مشابه، مبالغ پرداخت شده جهت خريد دارایي هاي ثابت از اين طريق 
تحويل  مورد رسيدگي  واحد  به  ترازنامه  تاريخ  تا  آن  ثابت موضوع  دارایي  )كه  را 
نشده است(. مشخص شده و صورت خلاصه اي از اين قبيل حساب ها تهيه می شود.

ثابت  دارایي هاي  دو سر فصل  از  یکی  به  اقلام  اين  به شرايط سفارشات،  توجه  با 
در  مناسب  به نحو  و  تفككي شده  ثابت  دارایي هاي  پيش پرداخت خريد  و  راه  در 

صورت های مالی افشا می شود.
چنانچه با توجه به شرايط سفارش، مالكيت دارایي هاي ثابت مورد بحث تا تاريخ 
ترازنامه به واحد مورد رسيدگي انتقال یابد. جمع هزينه هاي انجام شده تا تاريخ 
تحت  اين صورت  غير  در  و  راه«  در  ثابت  »دارایي هاي  عنوان  تحت  بايد  ترازنامه 
عنوان »پيش پرداخت خريد دارایي هاي ثابت« در صورت هاي مالي انعكاس میي ابد.

مخارج بعد از تحصيل اموال، ماشين آلات و تجهيزات  
پس از آن كه دارايي تحصيل و براي استفاده مورد نظر آماده شد در طول عمر 
انجام  نوسازي  و  تعويض  نگهداري،  تعميرات  نظير:  ديگري  مخارج  آن  اقتصادي 

مي شود. روش كلي براي ثبت و گزارش اين گونه مخارج در زير تشريح مي شود: 
را  دارايي  بالقوه  خدمات  از  حاصل  آن  منافع  كه  عادي  تعميرات  مانند  مخارجي 
افزايش نمي دهد و براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عمليات انجام مي شود در 

دورۀ وقوع به عنوان هزينه ثبت مي شود.
بالقوه دارايي  مخارجي مانند مرمت و نوسازي كه منافع آينده حاصل از خدمات 
را نسبت به برآورد اوليه افزايش نمي دهد، در صورتي كه مبلغ آن با اهميت باشد 
به حساب دارايي منظور مي شود. براي آن كه بتوان مخارجي را به حساب دارايي 

منظور كرد حداقل يكي از شرايط زير بايد تحقق يابد: 
عمر مفيد دارايي افزايش يابد. 
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كيفيت كالاهايی كه دارايي توليد مي كند بهبود اساسي پيدا كند.
كميت كالاهايي كه دارايي توليد مي كند افزايش يابد.

بهاي تمام شده كالاهايي كه دارايي توليد مي كند كاهش يابد.
تفككي مخارج به جاري و سرمايه اي با اصل تطابق هماهنگي دارد و مي توان آن 
را در مورد همه مخارج با اهميت به كار برد. مخارج جزيي معمولاً جزو هزينه هاي 

دوره به حساب مي آيد، اگر چه ويژگي مخارج سرمايه اي را داشته باشد.
مخارج ناشي از حادثه، كاربرد نادرست و سرقت ماشين آلات در دوره وقوع بايد به 

حساب زيان منظور شود.
تفككي مخارج به جاري و سرمايه اي هميشه كار ساده اي نيست و تصميم گيري 

در مورد ثبت صحيح اين گونه اقلام نياز به قضاوت حرفه اي دارد. 
مخارج بعد از تحصيل دارايي را مي توان به پنج طبقه اصلي زير تقسيم كرد: 

1 تعويض و نوسازي   
2  گسترش و الحاق 

3  هزينه جابه جایی و نصب مجدد   
4  تعمير و نگهداري    
5  تعمیرات اساسي 

1  تعويض و نوسازي 
و  تجهيزات  و  ماشين آلات  اموال،  عمده  اجزاي  يا  قطعات  كردن  خارج  تعويض 
جايگزيني آن با قطعات يا اجزاي نو يا جديدي است كه توانايي انجام كار آن مشابه 
قطعات يا اجزاي مستعمل يا قديمي است. مانند تعويض كي ماشين با موتور مشابه 

كه اساساً از همان نوع و از نظر كيفيت قابل مقايسه با موتور قديمي است. 
و  ماشين آلات  اموال،  عمده  اجزاي  يا  قطعات  كردن  خارج  بهسازي  يا  نوسازي 
تجهيزات و جايگزيني آن با قطعات يا اجزاي نو يا جديدي است كه توانايي انجام 
كار آن بهتر و برتر از قطعات يا اجزاي مستعمل يا قديمي است. مانند نصب موتور 
بر كي قايق كه قبلاً با پارو حركت مي كرد يا جايگزيني سيستم برق كي ساختمان 

با سيستم برق پيشرفته. 
ويژگي خاص مخارج تعويض و نوسازي اين است كه از نظر مبلغ آن عمده و وقوع 
با اهميتي  آن غير مستمر است و در صورتي كه منافع آينده دارايي را به ميزان 
افزايش دهد سرمايه اي محسوب و به يكي از سه روش زير در دفاتر ثبت مي شود: 
روش جايگزيني )Subsitution( اين روش بسيار مطلوب است و زماني كاربرد دارد 

كه دو شرط زير به طور هم زمان احراز شود: 
1  قطعه نو يا جديدي جايگزين قطعه مستعمل يا قديمي شود.

2  ارزش دفتري قطعه مستعمل يا قديمي مشخص يا به نحوي معقول برآورده باشد.
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متفاوت  نرخ هاي  با  تجهيزات  و  ماشين آلات  اموال،  اجزاي  يا  قطعات  معمولاً 
مستهلك مي شود در حالي كه در دفاتر حسابداري به طور جداگانه ثبت نمي شود. 
مثلاً، لاست كيها، موتور و بدنه كاميون به كي ميزان خاص، چنانچه هر كدام از 
اقلام اموال، ماشين آلات و تجهيزات از اجزاي متفاوت و قابل تفككي تشكيل شده 
باشد، تخصيص جمع مخارج به اجزاي عمده تشكيل دهنده آن و برآورد عمر مفيد 
هر كي از اجزا مي تواند حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات را بهبود بخشد. 
براي مثال اگر عمر مفيد موتور كشتي از عمر بدنه آن كمتر باشد به جاي در نظر 
گرفتن كل كشتي به عنوان كي دارايي بهتر است موتور و بدنه كشتي دارايي هاي 

جداگانه محسوب شوند.
مراحل انجامك ار در روش جايگزيني به شرح زير است:

محاسبه و ثبت هزينه استهلاك قطعه قديمي يا مستعمل تا تاريخ كنار گذاشتن 
دارايي. 

از  مستعمل  يا  قديمي  قطعه  انباشته  استهلاك  و  شده  تمام  بهاي  كردن  خارج 
حساب ها و شناسايي كل سود يا زيان. 

ثبت بهاي تمام شده قطعه جديد يا نو در حساب دارايي. 
در صورتي كه ارزش دفتري قطعه قديمي يا مستعمل مشخص نباشد يكي از دو 

روش زير بايد به كار رود. 
روش انتقال به بدهكار حساب دارايي )Capitalization the New Cos(. از اين 
روش هنگامي استفاده مي شود كه بهاي تمام شده و استهلاك انباشته قطعات يا 
اجزاي مستعمل را نتوان به طور واقعي تعيين كرد و تأثير اصلي تعويض يا نوسازي 
انباشته  استهلاك  و  تمام شده  بهاي  روش،  اين  در  باشد.  دارايي  كارآيي  افزايش 
تمام  بهاي  بلكه طبق اصل  از حساب خارج نمي شود  اجزاي مستعمل  يا  قطعات 
شده مخارج تعويض يا نوسازي به حساب دارايي اوليه بدهكار و طي باقيمانده عمر 

دارايي مستهلك مي شود. 
 .)Charging  to  Accumulated  Depreciation( روش انتقال به بدهكار حساب انباشته
اين روش هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه بهاي تمام شده و استهلاك انباشته 
قطعات يا اجزاي مستعمل را نتوان به طور واقعي تعيين كرد و تأثير اصلي تعويض 
يا نوسازي افزايش عمر مفيد دارايي اوليه باشد. در اين روش با اين استدلال كه 
تعويض يا نوسازي عمر مفيد دارايي را افزايش داده است و در نتيجه بايد تمام يا 
بخشي از استهلاك سالانه قبل بازيافت شود، مخارج انجام شده به حساب استهلاك 

انباشته دارايي اوليه بدهكار مي شود. 
در هر دو روش فوق پس از ثبت مخارج مزبور استهلاك سالانه بايد مورد تجديد 
نظر قرار گيرد و مبلغ استهلاك سالانه با تقسيم ارزش دفتري به باقيمانده عمر 

مفيد دارايي مجدد محاسبه شود. 
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2  گسترش و الحاق
افزودن دارايي جديد و جداگانه به دارايي هاي موجود يا توسعه آن را در اصطلاح، 
گسترش و الحاق مي نامند. افزودن كي يا چند اتاق يا نصب سيستم تهويه مطبوع 
به كي بنا يا اضافه كردن كي خط توليد به ماشين آلات، نمونه هايي از گسترش و 
الحاق اموال و ماشين آلات است. مخارج مربوط به گسترش و الحاق به دارايي ها، 
جزء مخارج سرمايه اي است كه با توجه به ماهيت و اصول كلي كه در مورد تحصيل 
طول  در  و  شود  منتقل  كل  دفتر  در  دارايي  حساب  به  بايد  شد،  ذكر  دارايي ها 
عمر   برآوردی يا باقيمانده عمر دارايي قديم )هر كدام كوتاه تر است( مستهلك شود 
و در صورتي كه عمر دارايي جديد وابسته به عمر دارايي قديم نباشد مي تواند به 
حساب دارايي جداگانه در دفتر كل منتقل و در طول عمر برآوري مستهلك گردد. 
كارهايي نظير شمع كزني كه به منظور تسهيل در توسعه بناي موجود انجام شود 
بايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده گسترش و الحاق تلقي و به حساب دارايي 

منظور شود. 
ممكن است واحد تجاري در جريان توسعه دارايي، بر اثر از دست رفتن خدمات 
بالقوه دارايي موجود، زيان هايي را متحمل شود. مثلاً ممكن است در نتيجه افزايش 
كي بخش از كي بيمارستان لازم باشد به جاي تأسيسات حرارت مركزي قديم، 
و  ثبت گسترش  مورد،  اين  در  نصب شود.  بيشتر،  ظرفيت  با  تأسيسات جديدي 
الحاق به دارايي ها بايد با خارج كردن بهاي تمام شده و استهلاك انباشته دستگاه 
حرارت مركزي قديمي از حساب ها و شناسايي هر گونه سود يا زيان ناشي از كنار 
گذاشتن تأسيسات قبلي همراه باشد. به هر حال زيان ناشي از كنار گذاشتن دارايي 

قديم نبايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي جديد به حساب آيد. 
3 مخارج جابه جايي و نصب مجدد

مخارج جابه جايي و نصب مجدد ماشين آلات تجهيزات كه به منظور ايجاد كارآيي 
بيشتر يا تلفيق بهاي تمام شده توليد انجام مي شود، با تعويض، نوسازي و افزايش 
و الحاق تفاوت دارد. جابه جايي و تجديد آرايش گروهي از ماشين آلات كه به قصد 
استهلاك  و  تمام شده  بهاي  انجام مي شود، در صورتي كه  توليد  امر  تسهيل در 
باشد  برآورد  قابل  معقول  به نحوي  يا  مشخص  ماشين آلات،  اوليه  نصب  انباشته 
حسابداری مخارج جابه جايي و نصب مجدد، مشابه تعويض و نوسازي است. در غير 
اين صورت، مخارج جابه جايي و نصب مجدد )در صورتي كه مبلغ آن با اهميت 
باشد( در حسابي جداگانه به نام مخارج جابه جايي و نصب مجدد ثبت و معمولاً 
در طي ترازنامه تحت سرفصل ساير دارايي ها يا مخارج انتقالي به دوره هاي آتي 
گزارش مي شود. اگر مبلغ اين گونه مخارج جزيي باشد يا نتوان منافع حاصل از آن 

را به نحوي معقول تعيين كرد هزينه دوره جاري تلقي مي گردد. 
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4 تعمير و نگهداري
مخارجي كه براي حفظ دارايي و اهميت در وضعيت عادي عملياتي انجام مي گيرد 
و معمولاً با تعويض قطعات جزيي نظير تعويض فيلتر و تسمه هوا است تعميرات 
انجام  دارايي در وضعيت مطلوب  براي حفظ  ناميده مي شود. مخارجي كه  عادي 
مي شود، مانند مخارجي روغنك اري، رنگك اري، تنظيم موتور و تنظيف ماشين آلات 
اصطلاحاً هزينه نگهداري ناميده مي شود. از آنجا كه ماهيت تعمير و نگهداري در 
موارد بسياري مشابه است معمولاً براي ثبت هزينه هاي تعمير و نگهداري از كي 

حساب دفتر كل )حساب تعمير و نگهداري( استفاده مي شود.
ويژگي خاص هزينه تعمير و نگهداري اين است كه مبلغ آن جزيي و وقوع آن مستمر 
است و عمر مفيد يا منافع آينده دارايي را به ميزان با اهميتي افزايش نمي دهد. هزينه 

تعمير و نگهداري معمولاً به يكي از دو روش زير در دفاتر ثبت مي شود: 
 روش هزينه

روش معمول اين است كه مخارج تعمير و نگهداري به عنوان هزينه دوره جاري 
شناسايي و در دفاتر ثبت شود، زيرا فعاليت تعمير و نگهداري مستمر و مخارج آن 

مربوط به درآمد دوره جاري است. 
كاملاً  دارايي  از  منافع حاصل  با  هزينه ها  اغلب  روش  اين  در  كه  معتقدند  برخي 
را در  تعميرات ماشين آلات  برنامه  توليدي  واحدهاي  مبلغ  اولاً  زيرا  ندارد.  تطابق 
مواقع معيني از سال، مثلاً زمان پايين بودن توليد يا تعطيلات تابستاني كارخانه 
انجام مي دهند در نتيجه اگر مخارج تعمير و نگهداري در ماه هاي تعمير به حساب 
تهيه مي شوند ممكن  دوره اي كه طي سال  مالي  منظور شود صورت هاي  هزينه 
از روش  اين رو بهتر است براي ثبت اين گونه مخارج  از  است گمراهك ننده باشد. 

ذخيره استفاده شود.
 روش ذخيره

اموال  نگهداري  و  تعمير  براي  آينده  در  است  لازم  كه  مخارجي  روش،  اين  در 
مناسب  مديريت  سوي  از  كه  دوره اي  براي  شود  انجام  تجهيزات  و  ماشين آلات 
تشخيص داده مي شود )مثلاً كي سال يا عمر اقتصادي دارايي( برآورد مي گردد و 
مبلغ آن بر اساس زمان يا محصولاتي كه توليد مي شود به دوره هاي كوتاه تر تسهيم 
و  تعمير  بستانكار حساب ذخيره  و  نگهداري  و  تعمير  بدهكار حساب هزينه  به  و 
نگهداري منظور مي گردد. پس از آن كه مخارج واقعي تعمير و نگهداري انجام شده 

به جاي حساب هزينه، حساب ذخيره تعمير و نگهداري بدهكار مي شود.
نحوي  به  نگهداري  و  تعمير  بهك ارگيري روش ذخيره موجب مي شود كه مخارج 
مالي  صورت هاي  مقايسه  و  شود  تسهيم  انتظار  مورد  انتفاع  دوره هاي  به  صحيح 

ميان دوره ای امكان پذير گردد.


